ری 


دارنده 


ححر 


اذر ماه ۱۳۰ 


هر ست آنچه دراین شماره بچاپ رسیده 


شش‌فترنم ان صفحه ۳۹۹ 
آشد؛ ما چه خواهد بود ؟. در روم 
در پیرآمون پیمان انگلیس و روس با ابران هد ۱۰ 
بیمان و ایران د و1 


تار بخ هجده ساله آثربایجان ( کتاب) 


ء 
روزنامه برجم 

داری خدا روزنامه «پرچم * که دارنده آن دارنده بممانست از 

روزشنبه چهارم بهمن درون خواهدآ هد . این روزنامه روزانه خواهد 

بود . کسائیکه بخواهند بهای سه ماهه ( چهل ریال) پیشکی فرستنه 


تابفام آنان‌فر ستاده شوه 3 


یاد آوری 
سرخی از خوانن دگان ما مهناعه میفرستادیم و 6 تميطلبيديم 
وا گر یکی میفرستاه نميپذيرفتيم .ولی | کنون گرانی چاپ و کاغذ 
ما زانا وز نز میگ ررداند که از آنان هم بها خواهیم ۳ آنانکه درتهر آندد 
خودمان رسد فرستاده بول خواهدم خو آست ۳ ا نکه در شهر های 


دیگر تک حودشا ان فسست: هر مدا 


۳ 


7 


سال هفتم آذر ماه ۱۳۲۰ شماره ششم 


تححح 
دح 


0 ۱ 4 


- 


۹ 


۷ ۹ 


بیشرمترین کسان 
هیدانید بیشرمترین کسان کبانند ؛.. آ نانکه خود بیدیشند ویا 
فکن تعمز ی نممدارند " وتنها برای خود نمایی بااز لهر سود جویی 
که از خی هکت 
ِ۳# از آبان پبررسد ؛ دین چیست ؟.. شما از کدام دسی سخن 
عیرانید ؟.. ازچهارده کیش کدام رش ون ایا چه‌نشیجه 
ایرا چشم مید‌آر نك ؟.. 
کتما آ کر ادن هیکازنه تن چگونه شده که هشت سالست ما 
میکوشيم * و با بکايك کمراهیها نبرد ميکنيم * و برای دین يك 
شاد تیار استواری تهاده انم " و شما ی همراعی را با ما 
نشموده اند ؟ . . 
پس ای پستنهادان ببخرد * خود فروشی و سود جویی و افزار 
دست سکانگان شدن را ؛ کوشش در راه دین مینامدد ؟.. سخنان 
پا در هوابی را از ابنجا و از آنجا بر داشتن و بهم بافتن را " گفتگو 


از دین هبشمار ید ؟ِ! 


ند ماچه خواهد بود؟ 
۳ 5 


ٍِ- بدتر ین کر فتادری دیر اتادست. 
تام ما چه خواهدود ؟.. 

مینگویم«ما» و مقصودم توده‌های شر قست ۱ 
در چددی‌پیش سخن‌ازحال ابران راندم؛ و يك‌موضوع 
۳-9 از اس همندست - 

ازس‌صد سال بیش در جهان - با بهتر گویم : در 
ارو با - ترقباتی رخ داد . اروبایران دردانشها پیش‌رفتدد 
واختراعهای نوشی کردند . این ترقبات تغیرات سیاری‌درجهان ددید 
آوردو نثیحه‌های بر گا دریی‌داشت . تک از شجه های آن چبر گی 
ارویا بر آسیا گردبد : 

دو لهای آرو با سیار بزرك و شروعشد گردیده آند را سا ی 
دست‌خود مسخواهند. ساستمداران ارویا شرقیان ر ایست‌ترازارو بایبان 
شباخته شاسته ز ند کانی آزاد نمیشمارند . 

میخواهند رشته آسیا را دردست خودبدارند. میخواهشد رفتاری 
را که با سناعان آفریکا کرده اند دا سفیدان اشنا تن 


ببیتیم ما در برآبر این چه می اندیشیم ِ ت ميگویيم ۹ 


و ۷ 

ميکنيم .. 

و ست که.باید گردن نگز ار م. پیگفتگو لت که باید تن 
نفد کون نهیم کرش 3اه باید بکوشیم و خودرا رها گردانيم. 

۳3 وهی همشه فومیدی میشماشد . باید دانست اشان بحند 
دسته اند کاسه از دردشان بست نهادی و اسغیرتست با اش کو هو 
کر وا خل دی گرا میخواهند و در خودشان نمیخواهند . جنین 
دست نهادی درسر شنت بان دوده و مانمیداستیم شاک ای نو هددند 
عوورا کثار کت و کته یکی را باتفاایساوامر سش راون 

هی درد ۱۳ وست هاددست. چون نمخو اهند 
گر شنداین ,هان‌ر! بمش‌می 31 رند . اسان کدام کوششی‌را کردند که 
تتدجه‌ند بدند و نوهندشد ند؟ 1.. انتان کسانشد که ریات خانه ابرااز 
دست دهندسالها برای باز گردانیدن آن کوشند» لبکن در باره کشورو 
آزادی هیچ بوشنده توهتی دا تفن نا جز بست نهادی و تندلی 
علئی نوان ننداشت ؟1. 

دکدسته قب حون توب وتفگت وتانگی ویمب ارویاان؛ 
و تشکالات نظامی وسیاسی دوامهای ارویابی را می بینند » از این راه 
است که توهیتی فان دهد ء باتن دسده سوفست, که میخواهم در 
این گفتار پاسخ کویم : 

بدانید برادران» ی کر بکوشیم دارای توپ و تفنگر تانك 
وهواییما خواهیم بود . هانبز تشکیلات سیاسیو نظامی خواهرم‌داشت. 
دراین باره | گریای ارو یاسان رسیم از آنان بسیار دور نخواهیم‌بود . 


از ۱ بن گتشه نبرو درجهان تنها توپ و تفنگ و تانگی شسست. 


2 


بکرشته‌دروهای ناسترسا - با بگفته شما قوای معنوی - هست که‌در 
کرش تعاس و مان ار ا ات استفاده کنیم : 

شاید کسانی این نبروها را نمی‌شناسند اینست من بشرح آنها 
می‌بردازم: 

خن از آن نبرو ها لتق توق که نك بود و خودرا 
از بدیها براست تروش فزوشر گردد تا های داروین سوات 
«نناز ع بقاء» و «بقاء اصلح » در اینجا راستست . 

شما بکوشد نيك باشید . خود را آراسته و پبراسته گردانید . 

خو هید آگفت : بِ نه نك شویم ؟.. ۳ شما: نرای رن 
حیز‌های سیاری میخو اهید ۹ لیکن بابه هه آ ها داشتن بکراه ۳ 
نخست بادد بکراهی داشته باشید . 

بسباری از م‌دم برای زند کائین راهی لاژم نمیدانند و چنن 
مییندار ند که یکردمی مینکه در يك کشو ر هستند وبا هم می‌زیشد 
کفیستر. این خودغمتی ریک کر نداستن است»» یکم‌کهی که وو 
زند گی راهی ندارند و يك رت را دثبال امیکنشد سر نوشت آ نان 
حز نابودی لو اند بود . 

عردمیکه راهی‌ندارند هردسته‌ای باندوشه‌های دیگری گرایند 
و دجار اختّلاف ها 2 ات سار چون مقصدی را دندال که نان 
سدت و بی اراده باشند . 

شما ۳ میخواهید تفاوترا که در میان داشتن و نداشتن مك 
راه است بدانید چنین فرض کنید ده تن با سشتر از دك جایی برون 


۲ نز اند 2 ای آ که معصدی داشنه داشعد درخبابان شیر کین ابا 


بات 


نهآ نست که *و بلوسیاو» قدم بردارنه وبجای طول‌خیابان عرض آنرا 
سمایند . فم باین مغازه در آ ید ۲ کرش بان کوچه بچد . چند 
تن عقب مانند و چند تن جلو افتند . بدشان پرا کنده گردیده از 
میان رو ند . 

آبا باشان نوان گفت : ژود باشید "تشد ر وید ؟. کجا میرون دکه 
زود باشند با تندی تمایند ؟.. 

ازآانسوی ده تن‌را فرض کنبد که از بکخانه ای برون امد این 
و مقصدی دارند. مبخواهند بيكحلسی‌رو ند وخ | تسا بات کارتوکفتدی 
رااتجام دهند . آبا نه | نست که باشتاب گام ترنهارند؟ وبا یو وا شور 
نه سحند * و ازمدیگر حدا تبفقنه ۲ 

در زند گانی تشن همست امن‌وز لین مزر کی که کیان 
توده های شرقی را گرفته نداشتن راهت . من تنها از ابران سخن 
میرانم و حال آنرا نان میکنم . توده هصای دیگر و ها ای 
قدای کنسد . 

ابران قرتها با تاریکی مبزست . از زمان سلحوقیان تا آخر 
های قاجاریان « فرون مظلمه » این کشور است . : 

ابران ازاین تاریکی باصد پرشانی رون ام : حهارده‌مذهب 
و چند بدآموزی قیکن . افسانه های کهن مسیحیان و جهودان " عهر 
وناهید پرستءی‌ای زردششان» کشا کشهای‌تمصب]| مدز سنیان وشیعیان» 
بافن دگیهای دور و دراز صوفیان » پرا کنده کوبیهای خرابایسان » 
امتدلالات سخردانه شخان ومتشرعان * عبارت بردازی های بهائیانو 


ازلیان » پندار بافبهای فلاسفه بونان " گزاف‌گویبهای علی اللهیان و 


۷ج« 

باطنیان - اندوخته‌های فکری‌بو دکه ابرانبان دردایان «فرونظلمه» 
با خود صداشتند . 

انها هر و بزند گانی معنای فد میدهد و بر ای‌زستن 
دستور های دیگری مىآموزد اه اه اک تمامی باطل و بیداست 
پا بکدیگر متناقضش و عتساد میداشد . 

مثلا صوفیان را با خرابانیان بسنجیم : خراباتیان که یکی از 
شناخته‌تر ین آ نان خیام‌بوده» این‌جهانر ابکدستگاه بنهوده‌ای میشناسند 
و تون : ما درلین دستگاه نظمی دا نمی بیلیم . این‌جهان 
نه آغازش دانسته است و نه انجامش .ما نمیدانیم از ها امده انم و 
بکجا میرو یم . عقل,با علم رأء بجایی نمی‌برد . پس باید از گذشته‌چشم 
دو شدد و ان اه بادی نکرد وتنها دمی وا که در آنیم عنیمت شمرد 
و بخوشی پرداخت . ا گر خوشی طبیعی ممکن نیست با خوردن می 
خودرا خوش گردانید . اینان بخدایی باور نمبداشتند و بیشترشان‌در 
خرادانها ( میخانه ها ) بسر هی بردند و ایاست « خراب‌اتی * نامیده 
شدهاند ,. کفته های اسها تراست از ابراد با فرجتش و از ریشتهرد 
و دانش .: 

از آنسوی صوفیان مبگنتند : مادر این جهان همه حکمت 
می‌بینیم و بهرسوبی شیاین بم خدارامشاهده ميکنيم , از آغاز جهان 
داستانی بنام ۱ وحدت وجود » میسرودند . چنان هت باید از 
خوشیها چشم پوشید و ریاضت کشید تا بخدا رسید . 

آ نان خدا را انکار عسگزونه و آننان دعوی مشاهده می‌نمودند. 


ان هه تایه یه غو وی از مب نیب ارو ها 


مق ۳۷ 


دوری گز بد و بخود سختی داد. آنان مردم را بخرابات هیکشدند 
اینان بخانقاه مراندند . سشد شاوتتز ار کتعا ایکا توگه 

ما فرصت آنکه بکايك مذهبها را شرح دهم و بسنجش گزار 
اسست. شما خودتان هنگام فراع آبهارا تات یر سنجید تابدانید 
که چه تداقض با هم دارند , 

با این انديشه های پرا کنده و راههای گونا گون ابرانیان «از 
قرون مظلمه» برون ما مدند . در انونگام راه ارویا بروی آفنت باز 
شده وشرقدان خواه وناخواه باغر یمان رابطه بیدا کرده خودرا نا گز یر 
هید ردند 13 چبز هابی را از. ارودا باق کرد . دسنه دسته حوانان و 
سالخورد گان بارویا مرفتند و هر یکی با ارمفان های دیگری باز 
هت هت 

کسانیکه یکی اززیانهای ارویایی آشنا میبودند بخود وظیقه 
میشمردند که کتابی‌با گفثاریرا ترجمه کنندو بجاپ‌رسانند. ماداستان 
اروپاییگری را نوشته ایم ۰ همگی شرقیان با يك شوق جنون مانندی 
رو سوی ارویاییان آورده اندشه های آنان را میر‌بودند . این بود از 
این ارتباط نبز اندیشه های گونا گون ی وق خبان من او نان 
رو اج بافت . 

دانشدهای‌طسعی؛ و که سوسیالیزم » تبهلزم» فلسفه‌داروین» 
فلسفه مادی» اندیشه‌های تند نیتجه و باخثر و باران او " چیز های‌نوی 
بود که ابر انبان از اروبا آموختند : 

اشها کته او که شود با بکدییر تناساز تازق:هایی 
مبدارد با اندشه های کهن دشن بیکبار فباساز کاز در مناید . مثلا 


۳۷ 


همان دانش های طبیعی وهمان کرو هر یکی از راه کر 
مذهیها متضاد است . ۱ 

بکنوده با ان اندشه های رنگار نك راه یکجا تواند برد؟! شما 
تس 125 ابرانیان امروز درچه راهیئد و یکها میرو ند ؟1 

رای اک متصود روش کریم بایف نهک از #ارتم پززیطن 
باز گویم : درآغاز ارتباط بالوربا» چون کسانی ترقی اروپاییان وانحطاط 
ثرقیان را میدیدند علت نرا اسبتدادیادشاهان وقصور آنان درکارهای 
کشوری میشمارند . این بود آرزو میکردند در ايران هم مانند اروپا 
قانون و مجاس شوری باشد که جلو استبداد دربار گرفته شود و اذ 
زمان ناصرالدینشاه کسانی دراین‌راه می‌کوشیدند تا در آخرهای مظفرالدین 
شاه شادروان طباطبایی وبپبهانی آن را اجرا کردند . 

درایران مشروطه یاحکومت دمو کراسی برپا گردید وقانون اساسی 
او تفش که ازهمان گام تخست ضدیت میانهٌ آن بامذهب شیعه‌یدا 
شد . زیرا دراین مذهب حکومت از آن علماست . 

علمای‌شیعه تاح نمیگز اردندوبتشت نمی‌نشسنند . ولی درحقیقت فرمان 
میراندند . زیرا مردم میبایست درهرکاری پیروی از گفته های ایشان‌نمایند 
ومالیات خودرا بنام ز کوة باخس یارد مظالم بآنان پردازند . 

حکایت مبرزا محمدحسن شمرازی ومقاومت او را با ناصرالدینشاه 
در قضیه‌رژی شننده‌اید . همان‌یرزا درحدودخود کمتر ازناصر الدینشاه عایدات 
نداشته است . 

در حقیقت اینان حکومت میکردند , تنها تاج ونعت را بازحمت 
کشووداری. وعست و لست. ان. بنادشاه واگزارده ؛ خود بی‌آنکه مسئولیتی به 
گردن گبرند وزحتمی کشند بمردم فرمان میراندند . 

این بود بامشروطه یادمو کراسی - که حکومت باسررشته‌داری را 
بدست خود توده و شاد کان ایشان میداد سازش نتوانستند و بدشمنی 


۷ ۳۷ سب 

های سعتی برخاستند . یکدسته از ايشان » که آخوند خراسانی و حاجی 
شیخ مازندرانی ودوسید ومانند اینان بودند بقای کشور وآبادی آن را 
بعکمرانی خودترجیح داده‌فیر تمندانهو با کدلانه بمشروطه‌پشتیبانی مینمودند. 
لیکی: دیگران: این گتشت. بغرتشتیقن. نداید. بایستاد کی پرداشنه: 

گذشته ازاین مخالفت اساسی ؛ دروظایف افرادنیز » میانه مشروطه 
بامذهب ناسا زگاری پدید آمد . چه درمذهب شیعه ه رکسی میبایست جز 
بکارهای مذهبی- اززیارت رفتن وروضه خوانیپا برپا کردن ومانند این 
نبردازد ومقصد و آرزویش درزندگانی جزاینها نباشد . درحالیکه مشروطه 
یکرشته تکالیفی - از میپن پرستی ‏ و کوشش بآبادی کشور و علاقه مندی 
به نیرومندی دولت ومانند اینپا - بکردن هرکسی میگزاشت . مشروطه 
خواهان زبان بازکرده بمردم میگفتند : پولپاییرا که درراه روضه خوانی 
ورفتن بزیارت خرح میکنید, درمدرسه باز کردن وراهپا شوسه‌کردن و 
مانند اینپا بمصرف .رسانید ؛ و همين گفته ها ماأیه رنجش پیروان مذهب 
می گردید ۲ ۱ 

ازهرباره ناسا زگاری پیدا بود ونتیجه آنشد که درمیانه جنگپا و 
خونریزیها رخ.داد » وچون هیچ‌طرف آن دیگری‌را ازمیان بردن‌نتوانست 
ناگزیر کار هدودستگی انجامید . 

مدتپای متمادی دودسته مشروطه خواه واستبداد خواه دشمن جان 
هم توق یت و کون نیزا گن دشمن اءستند ازهم جدایند . بروان مذهب‌در 
عقیده ای که مشروطه خواهان دربارة میپن پرستی وعلاقه مندی بکشورو 
توده دارند شريك‌تیستنه. بلکه آشکاره ازچنان وظایفی‌تبری میجویند » 
اگرمچبور نباشند مالیات ننیدهند بسربازی نمیروند » پول دولت راحرام 
میشمارند . در این کشور هی‌زیند و کنرین علاته را بآن ندارند . دراین 
زمان هستند وتعصب حوادث هزاروسیصد وپنجاه سال پیش رامیکشند . 

دراین باره همه مذهبپایکی هستند وهمه‌آنپا این حالرا میدار ند 
وپیشوایان هرمذهبی پیوان را ازدلبستگی بکشوو وتوده نبی میکنند . 


۳۷ 
زیرا آن رامنافی مقصود خود میشناسند . بلکه برخی از اين پیشوایان 
پغض و کینه کشوررا دردلهای پیروان جامیدهند . برغی ازآنان ویرانی و 
نابودی این کشوررا دوست میدارند . 
علمای سایق باستقلال کشور تقید مینمودند وآن راجزو مذهب می 
داکه ر خریعان تیهام ,ماانان. فتواق تخباه خاوه. اروش مسکهر قته 
ولی اززمانیکه مشروطه‌برخاسته وداستان«میپن پرستی» بمیان آمده‌ملایان 
چون آن‌رابزیان کارشان دیده‌اند بیکباراز این موضوع صرف نظر کرده‌اند . 
این حال. دسته های.انبوهدست که با مذهب زند گی میکنند . 
آما دسته متجدد که کات خود گریبان ازدست خرافات برون آورده 
با فکر آزاد رن گر دک * اشان لمز راهي ندارند» و از آن 
اندیشه‌های گونا گونی که ازارو پایبان گرفته‌اند هیجکیرابرای خود 
رامزندگی نگرفته اند . 
چنانکه گفتیم قانون‌اساسی کشور بروی‌دمو گراسی بنیاد بافته. 
ولی‌دنشتری‌از ایشان آ ترا نمی‌بسندند» وحون برخی آوازهابی از باره 
کشور های ارو با برخاسته اسان آنرا شنبده‌اند و دل داخته اندوهر 
دسعه اي سوی کر کز ناه اند . ۱ 
از اندیشه های اروپایی آنجه در اینها بیشثر تأثر کرده مادبگری 
است. هریکی بیش‌با کم آنرا پذیرفته اند . ایشست مي‌بيشيم بهعه‌چیز 
ست عقیده اند وزند گانی‌را جز برای‌خوشی خود نمیخواهند . بسشتر 
اینان‌نیز و ظیفه‌ای برای خود درقبال نوده‌و کشور نمیشناسند وخوورا 
از هررقدی آزاد همشمارند . 
این بدتر که جون شالها با همین حال زیسته اند آن را يك حیز 


عادی‌مسشمار ند و کمانی‌باشکه برای‌زند گانی‌راهی لازم.است نمیدر ند» 


و وس 
بالکه عون کفته های ما وا فیشتونه تعجب عیکتتهاو ابر اد میگزند. 

یکی ازاینان درپیش من گله وناله از بدی حال کشور میدمود. 
هن چون گفتم سرجشمه این بدبها نبودن بکراه‌است دبدم نیذبرفت و 
بسخردانه بمجادله پرداخت و چنین گفت : سکره ای لازم یمتا 
دیگر ان چطور ز کر هسکنند ماندز جنین کنیم : گفتم شین اش 
این زبونی ودرحاند کی چیست؛.. گفت مردم بد شده اند دیگر.گفتم : 
بسیار خوب» مردم بدشده‌اند , شما ا گر بخواهید آدان را بذیکی آور دد 
چکار کنید ٩‏ در پاسخ این درماند . زبرا ایشان عمق فکرشان بسیار 
کم ات 

گفتم : در همان زمینه نيك و بد بشما شرحی دهم ترا کی 
صد نفراژمردم - همان مردمسکه قما هش کته بش فا تزای منض راجت 
قیاق گر دند و دا داوطلب نیکی‌شدها ند 2 چکارهسکنند ؟.. نه] نست 
که باید نیکی را با گیرند وبکار پندند ؟ ننکی را از که باد بگرند. 
نه آنست که باید از پیشوایان و راهشمابان توده بیرسند ؟ . پیشوایان 
توده بکدسته آین ملادان و واعظانشف " بکدسته روژنامه نومسان و 
تو مد کا نیز که تا و فبافتد؟ مکسته کششان‌مسحندا 
يك دسته مبلغان بهائیند» يك دسته هرشدان علی اللهیند و همجنان 
۳ ان 

آنْ صد تن بنزد هر دسته ای از اینها برو ند ان را چیز های 
کی خواهند گفت و هر دسته ای دستورهای فتری خو اهند داد. 

این بتازگی رخ داده که من باد کتری (یز تک و ازحال 
ابران.میداشتم وميکفتم هزوم هقی از نکن را لمیفا نت دید کوشیة 


و ۷۳- 


و آنان را گاه کرفاننت؛ دیدم سری بزداشت و چنانگفت :« ای [ فا ! 
ما عمان اندازه که تصفیه نس کنیم کافشتي مها زا دیگران چه کار 
داریم ؟۱» داسته‌شد ه کتر صوفیست . پس از درسهاییکه در ایران و 
ارویا خوانده خودرا بدافن صوفیگری انداخثه . 

این هم بثاز گی رخ داده که واعظی در محلسی از میهن پرستی 
ملامت میکرده وچنین‌میگفته: «وطن پرستی‌چیست؟!:. ملیت چیست؟! 
اسلام ما را از این چدزها نهی کرذه» ۳ 

بالاخره من از شمامی‌پر سم : آبا نيك و بد يك قاعده ثابتی‌دارد 
و ننکها از بدها جدا میباشند؛ با انشکه هر کس هرچدزی را که نيك 
دانست متواند کار شدد ؟. 

| گراین‌دویم‌است » درابران‌امروز هر کسی‌بهوس ودلخوامراهی 
زا تن گز وه وحیزهاییرا نيك شذاخته بکار هی بندد . دتگر او اد 
شما از چه روست ! چرا هت بد مردم تقد شهه آقد کي کی او لت 
ونيك وید را قاعده‌ایتی فتاه نید آن قاعدن چخست و کجاست؟. 

ازاین گفته ها درماند وپاسخی نتواسته خاموشی گز ید. ببینید 
چه عالمست . داصد نادانی و درماند کی نقصی درخود سراغ ندار ند و 
هر سخنی که گفته مشود یاسخ مرد‌هند . 

يك نمونه از حال این دسته رفتار روزنامه ذوسانست رد 
دقت کنید مطلبی که بك روزنامه ام‌وز نوشته چند روز وگن ضد 
آ ترا خواهد نوشت * بلکه چه بسا در همان شماره شد آن مطلب را 
جواهید بافت. 


شا دنه اسان ور رمان شا کته تاش ار بوفنداو 


۱ باس 


همینکه او رفت بیکبار لحن روز نامه را تغدر داده برخی از اشان 
بیشرمی نبز نمودند. اسان. میدندازند زندگی چنن باشد و این رفتار 
خود تا رشت تممازند :۰ نان نی ایی:را نزای وی ۳ 
بدتر ان کههروم را باشگره رفتار وزند گی عادت مبدهند . 

دردنا کتر از همه حال جوانانیست که نازه از دبرستانها برون 
آمده اند . اشان آ گاهبهای براکنده ای را که از کتاها باروزنامه 
ها فرا گرفته اند برای سرعایه زندگی کافی میشمارند و گمان نقص 
بخود تمسرند * بحای خود که میخواهند پنشوا نیز باشند. 

امروز ها بسبار هیششوم : شا گردان فلان دانشکده جمع شده 
اند وهبگو ند باید رشتّه کارها در دست حوانها داشد » فا شتکو تاه ما 
بایددسته جدایی باشیم و بدیگران نرديك روم . چون راه یست هر 
کش تفه شا دبگرش مینواژد . 

خق مش سکن از دا فان فتاه نمی افتامم تعتکی 
تقوانان بو خن تنم کشک میکنند حزبی‌باشیم تا آن‌راه ندهیم 
و بکوشیم ۱ گفتم + شنم از نان‌پبر سیدچه کوششی مبخواهید کشید 1 
بچه کارهایی میخواهید برخیز ید ؟. این را بهرسید وخواهید دید که 
خودشان هم نمبدانند چه کوششی خواهند کرفن نارق رفتن و آعدن 
و نشستن و گفتن را« کوشتی) هبدانند کر الا ثر از آن وفتتتییتن 
از این‌نخواهد بود که‌روز نامه ای بر با کنند و از آن سخنانی که در 
دبرستان باد گرفته وبا از جای دیگری بدست آورده اند کفتارها 
ساخته نو سند چبزهایی را که از مردم گرفته انس نان باز گردانند. 


جز ابن هیچی نمیتوانشد . 


رت 

از اسخق خود دور نیفتیم : اشت آن بیراهی که ما ميگوييم. 
این خود گرفتاری بسبار بدی است . بلکه سر چشمه مه گرفتاربها 
اشتخ . شماغم آن مبخورید که درقوای‌مادی- از ارو باشان عقب‌مانده 
ابد * بانداه ایشان توپ شنک و تاتك و هوایما ان " تشکلات 
نظامی وسیاسی نداربد . هن میگویم : نخست غم آنرا خورید "که به 
جنان دردیگرفتارید . یکمدت مردم پرا کنده ببراه میخو اهیددر چنن 
جهان پ رآشوبی زند گی کشید. 

من در جای دبگری «نیروی يك توده» را معنی کردم و درباره 
آن شوج بسیاری دادم (۱) . «نیروی يك نوده از رهم آمدن یروی 
افراد بدید [ بد» # ی بك حقیقت مسلمیست . کنون حال افرادخودرا 
ی آیا تبرویی- با بهتر گویم اراده‌ای- برای‌نگهداری تشون 
داز با ای ابا آیا با تکتییر همنستند نا له 4 اشها را 
بند‌یشید تابدانید که چرا خواروزبون شده اید . تا بداتید چرادرمانده 
و زیر دست میباشید . ۱ 

نتم #مساسفداوان ارونا اسانان را یست تر از ارویائیان 

میشمارندو آ ار اشایستهآ زادی؛مویندار ند. در حفیقت‌همینپر| کند گی 
وبراهیست که عنوان بدست آنان داده . باید اعتر اف کرد که با این 
حال که‌امروزشرقیان دارند گفته ارو باسانر است است . این گرفتاری 
و آلود گی‌هرمردمی‌رایست گرداند. جیز که هست‌این‌در طبیمت‌شرقیان 
شمیت باید کوشد وازخوددور گردانید . باید از باتکشتو جستجوی 
چازه نمود ... .. . ۱ 

(۱) کفتار (امروز چه باید کرد ..۰.) درشاره چپارم. 
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امروزمارا کاری بزز کنر ارانن تست . باید باهمه غبرتمندان‌دست 

بهم داده وشرق را از این درماند گیو آلودگی برون آورد ۲ 
خواهید گفت :چکار باید کرد و از چه‌راء باید کوشید امیگویم 

من‌راه آنرا باز خواهم نمود . این گفتار را برای همان آغاز کرده ام» 
چیزیکه هست ما باید کنون سك زمینه گرانمانه تری در آییم وسك 
رشته سخنان مغز دار تر وارجدار تری پردازم . 

میگویید: چکار باید کرد ؟. میگویم باید اختلافها را برداشت * 
وانگاه برای وگن بکراه خردمندا 4 ای‌پنش کگرفت. 

من نخست از اختلافها سخن میرانم . کسانی میگویند اختلاف 
ازمسان آدمیان برداشته شود . ولی این سخن باه ندارد وما بارها 
پاسخ اینرا داده ام ۱ 

چذانکه‌دیديم اختلافدکی درمبانه دین و ندشی؛ و دیگر ی‌درهعان 

مذهبها " ودیگری در میان مسلکهای اروپاییست . ما ببینیم اینها چه 
رویبی دارد کرت کون بارء آ نها کنيم نخست از دین سخنر انیم 
وبکشا کش آن بابیدینی بازرسیم . البته این بك‌بحث داهنه دار وعمیقی 
است ولی من خواهم آکوشید سخن تا سار درا نگردانم و کتکو 
را هر چه اه سازم . 

تار بخجه دیدن را همه مبدانند . درقر نهای گذشته تاش تام 
فرستاد گی ازخدا برخاسته‌اند و هریکی سخذانی‌دربارةجهان‌وزند گی 
کته وراهی‌برای زستن نشان داده اند و آ نهارا ددن می‌نامند ۰ قرن 
های درازی مردمانآنها را پذبرفته وهر‌گروهی ازيك‌فرستادگدیگری 


بروی داشته اند . 


ع ۳ 


لسکن اکنون انبوه م‌دم از آنها رو گردانشد وایراد های‌سیار 
دا نها هتمایتد, ازیو دسته انموهی ازدانشمندان جهان را جزهمن 
فتاه سترسای مادی تمیشناسند» و اینان چون خدا را نمی بذیر ند 
بدبهیست که بدین گردن‌نممگزارند و آن را ازاسای‌دروغ مبشمار ند. 

اسف کر ان زامعاوم ی ی ]مه اسان ها 
که در تورات وگن کتابهای قاندین دوفاره | مان وزمن وا دم ونوا 
وماشد آن هست اراد گرفته می‌کوند ابنها مخالف علوم میداشد . 

بکدسته سوعی بدین نباز بوک ند : امروز باترقیات‌علوم 
طبیعی و اجتماعی نمازی بدین داز نم انده. آ نان‌بدین‌بادیددیگرینگررسته 
میگوندادیان‌سههزار سال بیشتردنبا رااداره کرده ‏ اساءمردمان را از 
بت‌پرستی‌رهانیده و خودشان‌عقابدی درباره زمعن‌و آسمان و خداو بهشت 
و جهنم بادداده و اصول معیشتی نیز بشیاد نهاده اند که سا سه هزار 
سال پاتیشتر دوام داشته . لیکن از آنجا که جهان در پیشرفت است » 
غایی اصش تا هیا درا از شا مه اش ون دب 
نباید از دین گفتگو تن اج آن‌پر داخث . زبراچیز که در تشحه 
پیشرفت جهان محکوم بنابودی گردیده و از میان رفته باز کشت 
نخواهد داشت . و آنگاء چنین کاری جز کوشش به پس بردن مردمان 
نخو اهد بود . 

اینهاست‌اشکالهابی که دربرادردین بیدا شده و قورین همه نها 
مادسگر ست و راو رشق تر کف اوق دمن دسشمت . این اشکالیست 
که در نتیجه ترقبات دانشها پبداشده . امروز دانشهای طببعی که‌هست 
از فیزيك و شدمی وهیئت وپزشگی ومانند اینها - برداشت همه آ نها 


و وا 
پراشست که اتتهان قسی‌اه خود ظرست که همرت ازخودش 
هیباشد وجز این جهان سترسای مادی چیزی یست . 

بهترین دلیل تیرومندی‌مادیگری نتدجه آ نست. چنانکه میدائید 
تادو ست‌وسیصد سال بیش هنه ارویایبان دردین مسحی بودند و تعصب 
بسیار داشتند . لبکن از زمانیکه جنیش ارویا آغاز بافت جون این 
فلسفه‌همیای آن جنبش رواج کر هنت هردم رو به بیدشی آوردند * 
و کنون کار بجابی رسنده که جز ببره زئان ویبره مردان وبرخی ساده 
درونان دشدار فمساشند . خود یشان و یشوابان دی سشترمادی 
و سدین میباشند وتنها برای روزی خوددنداری مینماشد . 

در ابران ماخود میدانیم که تا جهل سال پیش مردم همه‌دیشدار 
عسودنهنوا گر کاهی مکی از درون باور نداشتی ترا با شکر تسا ورد 
ولی چون راه ارویا بابران باز شد و کتابها ونوشته های آنها بفارسی 
ترجمه گردید "در نتیجه شیوع ما کش مردم دسته دسته از دین رو 
گردانبدنه " وامروز دراشجانمزسدشی نروهند تر است . دراینجا هم 
«سیاری از ملابان خود یرو ای و رو گردان از دین مسباشند و 
تنها برای نان خوردن دشداری از خود نشان مىدهند . 

با این اشکالیا ما هوادار دین میباشیم وآرزومندیم جهان! ز راه 
دین پیش رود . چیز که هست مادین این مذاهت را لشتگو شیم . انها 
که خودرا جانشین دین گردانیده همه ببماست . 

دبس دین چست ؟ .. و ق سکن را از 9 کنسدپاسخ 
درستی تخواهند شنید . علبونها کسان که درشرق و غرب از راه دین 


نان میخورند یکی بان در سش پاسخ درستي نخواهد داد این خود 


رجنم 

امراده بگری است. که همنی درست دی وعلت آن داسته نسناشد 

مامیگویيم: دین‌شاهراه زند کانیست. میگویيم آدمیان که‌دراین 
جهانند باید جیز هایی را بدانتد. 

این جهان چیست؟. مادر آن بهرچه‌ام ؟.. ما خودچه هستیم؟. 
چه جدایی میانه ما باحانورانست ؟.. مارا راه کر حه باشد ؟ .. سحه 
مقصودی را دنبال کنیم . آ با زستن تنهابرای خوردن وخواسداست 
وبا يك خواست بزر کتری درمیان میباشد ؛ .. 

اینها چیز هایست که باید دانسته گردد. لیکن دبده میشود 
که آدهیان ایتها را ندانتد ونگمرآهی افتاده عردسته‌ای وو بشوی 
قرغ میا ورند وبدیشان از هی‌پر | کنده هیشو ند . 

رز خزای] تق که انتهاراسعتی تفت داشرس ی این کر 
باز نماید که «م جلو کمراهی و گیرد رهم اه کت باز دارد . 
اشت معنای دین . 

پس می بینید آن يك ممنای بسار ارجدار و خرد پذبری دارد 
ويك چیز بیهوده وبی‌ارجی نیست . این‌معنی را هرباخردی بایدپذیرد 
وبابد ارج گز ارد. داستان خر اباتیان وصوفیان " ویندار پافیهای فلسفه 
پونان ؛و کشا کش سنیان و شیمیان و دبگر گمراهیها که شمردیم 
وبالاخره دو تبر کی فاشیسم و دمو گراسی و دیگر اختلافها که در 
پیش چشم ماست بهترین‌دلیل است کهآ دمیان هميشه گمراهی پذیرند 
وهمیشه آماده را کند 3 مدباشدد . 

دین بكث اندشه والا ترست که خردمندان را قانع گرداندواز 
کمراهی و پرا کندگي باز دارد . این گمراهیها و برا کندگیها يك 


۷ ۳ 
مقداری از نداستن حقایق است ويك مقداری نتمجه هوس و لاو 
۳ ومانند آنشها منباشد . که با اندیشه های والا تری » چون 
برخاست حقایق بسیاری را باددهد و خرد هار رو مند گرداند 
که زیون هوسها و کنه ها ویندار ها نباشند . ۱ 
میدانم کشتای از شما برسشهایی دارند و در بار خرد ومعنی 
آن ایرادهایی در دل خود میاندشند . ما پاسخ آن ابراد هارا آزییش 
داده‌ايم. شماره های‌بیمانرابخو انید تابدانند مادر این باره‌آزرو انشناسی 

ودیگر دانشهای اروپایی بسیار جلوتر رفته ابم . 
ما میگویدم : در آدمی فری سرت گنیک را از نداو راست 
را از درو غ باز شناسد و این نرو نامش خرد مباشد. هیگویت : 
آدمی باید هر چیزیرابااین‌شناسد ویذبرد. میگویيم: چرزی که‌هست 
ه فس اش تقد نیرو نبرو های دک بنام هوس وژیتذارو کنثه و کهنه 
دوستی ومانند انفهادساشة که سرخشبه. کهر اضما انتهاست وا ناه 
خرد را نیز آ موز گاري میباید که حقایق را باو باد دهد اینها چیز 
هاییست که بادلیل روش گزدانیده ام )۱( ۱ 
ی و کر چون‌یکی برخاست 
از یکسو حقایق را باد هک " و از یکسوآنها 
را تبرو مد گنج بهوس و بندار وفانتد. ]نها چره اش مسازد . 
اي است معنادی دین . اما ایرادهاییکه گرفته شده ماييكايك آنهپا 
پاسخ میدهیم . چنانکه گفتبم قویترین ایراد مادیگریست . مادیگری از 
(۱) برای نيك دانستن اینپا بکتاب د«راه دستکاری» یا بگفتار 
های پیاپی (ماچه میخواهیم ۶ ..) ,درشماوه های سال‌ششم باز گشت‌شود . 


۳ 

هرباره بادین دشنست. چه‌این گفتگوازخدا وخواست آن واز برانگیفتن 
فرستادگان میکند و آن هیچیکی رانمیپذیرد . این ازروان ماوت | 
آن سغن میراند و آن آدمی را جزهبین تن مادی نمیشناسد . این از 
چپان آینده ای . آگاهی میدهه وآن جز افسانه اش نمیشمارد . این‌هميشه 
دافری شرد .وا میان فنکشقه: و آن .جنت: عردی. ژاانکان میکته.. این 
آدمی را بر گزيدة آفریدگان میشناسد وزندگی اورا ازروی همدستی و 
غمعواری میغواهد وآن آدمی را اندکی برتر از چپارپابان شناخته و 
رت کانیشن راجز ازروی زور آزمايي نمبخواهد . 

ما دیاین ارقنه. انت, زشته ها کر گوس تاسعهای:. نو ار 
پمادیگری‌داده‌ايم. پیمان‌یش ازهمه برای نبرد با مادیگریست . مادانشهای 
طبیعی را ميپذيريم وبایدهم بپذيريم. جهان همانست که دانشهانشان میدهد. 
يك دستگاهیست همه چیزش از خودش . چیزیکه هست ما از دانش ها 
مادیگری نتیجه نميگيريم . 

ما ميگوييم همان جهانیکه دانشها مینماید بسر خود نتواند بود . 
نم و آراستکی که در آن پیداست ما را اگزیر میگرداند که به 
آفر پدگار دانا وتوانایی اذعان کنیم ۰ اين نظم وآراستگی ازخود جهان 
نتواند بود . 

ما نيدانيم خدا جپانراکی آفریده و چگونه آفریده ‏ اینها چیز 
هایس تکه راه‌بدانستن آنپا نیست - این میدانیم که جهان را ازروی دانش 
آفریده وخواستی از آن دارد . 

در بار؛ آدمی » ماميگویيم تنپا این کالبد مادی نیست . آدمی 
گذشته از دن وجان مادی » داراي روانست که خود دستگاه جبدایی 
مباشه.و آشاشس ادمبکری؛ فتانست:,,عادنان. که شگوییه ها عورقی. .سر 
اینجهان مادی : چیزی نیشناسیم مادرهمان کالبد خودشان جرازتن وجان 
مادی کت تاه برون . ازماده نشان میدهیم . 


ت ادتع 


کشا کش‌عمدما بافلسفةٌ مادی وهواداران آن برسر آدمی وآین 
زند گانی اوست . فلسفه میگوید : دراینجهان هرجنبشبکه از کسی یاچیزی 
دیده مشود سر چشمه آن «خود خواهی» (يا حب الذات) است . هر 
کسی تنپا خود را میخواهد وهمه چیز را برای خود میخواهد . شما 
خربزه را دوست میدارید » آنرا دوست نمیدارید لذتی راکه از آن 
بپره شما میشود دوست میدارید . ذلان گو سفند جفت خودرا میشو اهد » 
اورا ننبغواهد » آن کامیابی راکه ازآن بپره اش میگردد میخواهد . 

میگویند : بااين ترتیب زندگی جز نبردی درمیان زندگان » و 
جهان جز نبردگاهی برای آنان نمباشد . میگویند : با اين ترتیب امیدی 
به نیک و کاری آدمیان نتوان بست . درجاییکه «خود خواهی» درنهاد هر 
کسی نپاده وسرچشمه هرجنیش وتکانی همانست » درجاییکه زند گی سر 
تابا نبرد است » چگونة چشم توانداشتکه مردمان به‌نیکی گرایند وبکار 
های نيك برخیز ند . 

یکی از آنان که شو,نهاور آلمانی‌باشد میگوید: نیک و کاری‌محکوم 
ِ نیستی گردیده . آدمیکه باید تنها دربند گامگزاریهای خود باشد چه 
چشم شک و کاری. از آن توان,داشت 6 .۰ وید دبتها که شکی‌جهان 
کوشیده اند بخطا رفته اند . برای جلوگیری ازبدیها یگانه چاره زن نا 
گرفتن.. باغواد: را؛کشتن اسگ... 

تیا اتقه رغاسستت که:هی آمتض عم . در ازوا تداقه تولضیت 
جز صورت علبی نداشت . ولی کم کم در میان مردمان رواح بافته 
صورت اجتماعی بخود گرفت . باینعنی انبوه مردمان آنها را پذیرفتند و 
بنیاد رفتان.و کرداز شود فران دادن ب ووشرفه. بیضت. لونن اروتا 
بااین اندیثه‌ها توام بوده. باآن پیش رفته‌وهراه آن همه جارسیده .این 
جنگهاییکه ازسه سال بازدراروپاگرفته و آتش آن‌بشرق وغرب رسیده . 


بیش ازهمه » نتیجه آن اندیشه هاست . اينکه توده‌ها بجان‌هم افتاده اند 


واه بات 
وپروای زنان وبچگان بیگناه نمیکنند وآتش وآهن برسرهم میریزند » 
شا اگر پرسید بپانه ای که برای اين کار های زشت خود میآورند 
همین است که زندگانی مبارزه است وماباید بکوشيم ازفلان توده جلو 
تم باشیم(: : 

مامیگوييم : این‌انديشه فلاسفه خطاست‌وموضوع مبارزه نچنانست که 
آنان فهمیده‌اند . خطای کنیا فلاسفه آنست که آقمترا د بانیشر گویم 
خود را نشناخته اند . 

داستان شود خواهی (باحپ الذات) که میگوبند در چانوران از 
هر باره ژابیه اآشت: ۶ جكت کر کته يك گوسفند » یکرغ جز خودرا 
تقو اش اشمت. که کی ها جر ره نیک افن» اگم وان 
آآدمی نجنین است . 

ما در آدمی ازیکسو خود خواهی ‏ و کشاکش میبینیم: فلان چیز 
خوب را هر کت میخواهد او داشته باشه : هن نی پول اندوزی می 
کوشه » برسر صد ریال دوبرادر بزد وخورد میپردازند . از یکسو نیز 
کارهایی بضد این میبينيم : فلان مرد در خیایان انزیده. و افتاده وسرش 
شکته نارهت بان ده دلگان. سورد مات کی اروش شتا متا 
زن بیمار بود وشفا یافته . همسایگان همه ازشنیدن اوخشنود میگردند . 
اینها بادخود خواهی» چه سازش دارد؟؛ 

چتین انگارید : شما دراین روزهای زمستان از خیابان میگذشتید 
ومردی را دیدید که لت در بخ دیوار استاده میلرزد . آیا نه آانست که 
دلتان بحال اوسوزد » وپالتو خود را کنده باو دهید ۰ و چون پوشید و 
گرم شده شبا خشنود ده دريك چنین داستانی که بار ها مانندش 
رخ‌دهد سه چیزعجیب است: تخست ۳ اولعت‌بوده ومیلرژیده شما چرا 
متا 5 از چاییدن و لرزیدن اوبشما چ ه که مار رقف 1 


دوم چرا خود را بی‌بالاپوش گزارده پالتو را باو دادید ؟!. چرا اورا 


را 5۳ 

بخود هن سوم ااگر او بالتور! بوشید و ۳ جرا 
شما" شاد شدید ؟ ۱ .. چه یمیش کی میانه او وشما میباشد ؛ ! .. آبا این 
ها باداستان خود خواهی چه سازشی دارد 5!.. اگر خود خواهیست 
شا میبایست بجای دادن پالتو خودتان » کلاه اورا نیز بربایید  .‏ 

از اینجا مابيك راز گرانمایه ای پی میبریم» وآن اينکه آدمی 
دارای دوطبیعت است : یکی طبیعت تن وجان که جانوران نیز دارند . 
دیگری طبیعت روان که تنپا خاص او میباشد . اینست آدمی از یکسو 
با جانوران همچنس است وهمچون آنها دارای خویهای پست آز وخشم 
وکینه و ترس وستمگری وخود نمایی وجدا سری ومانند اینها میباشد» 
و همچون آنپا همه چیز را برای خود میخواهد وبا همجنسان خود 
بکشا کش میپردازد » واز یکسو از آنان جداست و دارای روان وخرد 
واندیثه وشرم میباشد » وچنانکه دیدیم بجای کشاکش با همجنسان دل 
سوزی بانآن مینماید و بجانفشانی میپردازد . 

اين دو چیز - جان وروان - ازهم جداست . روان چون تابع 
قانون طبیعی مادیات که «خود خواهی» باشد نیست باید آنرا بیرون از 
ماده شناخت» وچنانکه گفتيم این خود پاسخی بقلسفه مادی میباشد . آن 
فلسفه که آدمی را جز ازاين تن و جان مادی نمیشناسد این نا درستی 
آ ترا مزسا ند : 

از سنوی اشاتی اوسکرق آدمی » این طیعت روانی اوست ۰ 
وچنانکه گفتيم ازروی اين طبیعت » آدمی نه‌ننها ناگزیر ازنبرد نمیباشد 
بضد آن که خواری و نیکخواهی با همجنسان ودستگیری از ایشانست 
مایل میباشد . 

اشستت کتگون اينکه سرچشمه کارهای ف خود خواهی است 
وهرکس ناگزیر از نبرد و کشاکش میباشد » ونومیدی ازنیکی آدمی 
عطای: دیگرغ.از تفه ماد بقباراست. . انتها گوهر آدفسگری. .وا 


۲ ۳ات 
نشناختن است . 

عفن اوه کار و از اش و خایعانه ای ناتک کته 
داستان کسیست که درخانه ای تنپا بنشیند وچون یکی در را زد خودرا 
فراموش ساخته فریاد کشد : «دررا نزنید . دراین خانه کسی نیست» . 

آنگفته ازو ازروی دلسوزی ونیکغواهی باآدمیان بوده » وخود 
دلیل است که چنین طبیعت ستوده ای در آدمی موجود میباشد . روشن 
تر گویم : این آرزو از درون شوینهاور از روان او برخاسته . لیکن 
شگفت است که آن خودرا فراموش ساخته وبنام آنکه هرآدمی ناگزیر 
است تنها دربند گامگزاریهای خود باشد نومیدی مینماید . 

سغخن کوتاه کنم : سر چشیبه همه کار های آدمی خود خواهی 
تست 4 ۱اوسان با گزین او شدا و کشا کش مایکدیگی شباشیدهه از کین 
جهان نومیدی نباید کرد . گفته مای فلاسفه در این باره - وهمچنین در 
دیگر باره‌ها - خطاست ودرهبه این گفتگو ها حق بادین میباشد (۱) 

آمدیم پرسر ایراد های دیگر؛ اينکه میگویند «با اين ترقیات 
علوم‌طبیعی واجتماعی نیازی بدین بازنمانده» سخن بیپاست. زیرا چنانکه 
گفتیم نیاز آدمیان بدین از طبیعت ایشان بر خاسته . اين در طبیعت 
آدمیان نباده که پی‌پندارها وهوسپا راگرفته گمراه گردند» واز هم‌جدا 
اشادم. بزا کنته ونر آ نا انن. ترقیات طیسمت.. آ دشرا دیتر کرداه 2 : 
آنا هنگنز کشآفن وب | کند کی تیوه 

شما باچشم خود میبینید که این ترفیات بجای آنکه آدمیان را 
بسعادت و خرسندی نزدیکتر گرداند از آن دورتر گردانیده . در این 
قرنبای آخر سختی زندگانی چند برابر شده وکار بجایی رسیده که 
کنتانی او ازو بایان از سدن: براری جته ارزو باز لقن بوحتی 
گری مینمایند . 

(۱) دراین باره‌هم با گفتار «ماچه میخواهیم> سال ششم با کتاب 
«راه زنتکاری» خوانده شود . 


هنت 


برخی‌می‌پرسند : چه‌چیزهاست که دانشها بمانمی | موزد ودین‌خواهد 

آموخت ؟.. می گویم : بسیار چیزهاست . معنی جهان و زند گانی * 
کوهر آدمیگری " داستات نيك و بد که هر یکی موضوع بسیار 
گرانمایه‌ای هیباشد ؛ از چیز‌هاست که دانشها «شما نمی آموزد و دین 
آو اندآمو خت . ددن شما رابخودتان خواهد شناسانید . دی ر اءساش 
وخرسندی را شما نشان خواهد داد . 

ما از ارج دانشها نمی‌کاهيم . لیکن آن بهره که شما از آنها 
برمیدارید چیست ؟! با این دانشها شما بدترین زند کی را دارید » با 
این دانشها شما از آساش و خرسندی بی‌بهره اید . شما باختراعات‌می- 
ناز ید - وای از. ها چسودی برداشته اید ؟! .. هواییما ساخثه‌اید و به 
هار ی شوگ و لیم برای بارانیدنآتش و آهن درسرشهر‌ها . رادیو 
و ۰ برای 
پرا کندن دروغها و حماسه‌خوانبها. زیردر یامی ساخته‌اید و از زیر آب 
راء می‌پیمایید؛ ولی برای از هم شکافتن کشنیها ونابود گردانیدن کشتی 
نشینان » اینهاست بهره‌هایی که شما از دانشها برمی‌دار ید . 

هنگامیکه ما این ابرادها را هیگریم‌شانه‌بالا کشیده‌می گویید: 
کت نبرد است » جنگ در طبیعت آدمی نهاده شده " نفوس بشر 
زیاد گردیده‌بایه ازهمدیگر بکشند تا زمین تنگی نلماید- بااین‌سخنان 
سست و مهمل است که بما پاسخ میدهید . 

در اینجاست که ما می گویيم : شما معنی جهان و زندگی را 
نمندانید » از هر ۳ ی ان نمی باشد ؛ از گر دش کت ۰ و 


آبن جهان دانشی ندارید , 


اي وس 

به.]قابان ! زند گانی برد نیست و آهمبان نیازی بکشا کش با 
بکشیگز ندارن* نک فرطستفت ای آدمی هادء ‏ طنیستی. کشبانه 
کوشید و از رو انداخت - و طبیعت روانی از جنگ و کار یت 
ببزار است . روی‌زمن هیچگاه 9 ننموده و نخواهد نمود. اشهاست 
چیزهابی که تنها دین بشما تواند آموخت . 

دوباره ی 5 مااز قدر دانشهانمی کاهیم» ما سفتر ازدیگران 
با نها قیمت ميدهیم . چیه هست دانشها مردمان را بی نیاز از دین 
تتواند گردانید . دانشها زمنه دیگری دارد و دین زمینه‌دیگریبلکه 
اگرراستی را خواهیم پیشرفت‌داندها و پیدایش این اختراءها نیازمردم 
را بدین بیشتر میگرداند . در این باره بکرشته راز های گرانمایه ای 
هست که مر ادرایشجافرصت پرداختن ‏ بهانیست. کسانی | گرمیخواهند 
آنها را دز بانند ‏ اگرمیخواهند معنی درست تمدن » و اثر دانشها را 
در آن " وارتباط دین را با دانشها بدانند - بکرشته گفتار قابی که زیر 
عذوان « در باره شناختن جهان » درشماره های امسال یمان نوشته ایم 
ان ی او 

اما ایراد بگنته های تور.ت و ساننب ان فرتاره آدم و حوا و 
داستان ژمین و آسمان و دبگر ایشگونه چیز ها * ما پاسخ این را هم 
داده ایم ولی چون ایرادی بدینهای گذشته اشت در اشفا مات 
نمی پرداز.م ّ 

از این گفته‌ها چند تتیجه بدست میا ید : 

نخست چدا نکه کفتيم 9 «کمعنای بسیار ارجمشد و بزر ۳3 
را در برمبدارد » و برخلاف آنکه سیاری مییندارند کج بهوده و 


سوه 


خرافی تیست . بای کف دبن گر انمابه‌ترین موضوعی درجهان عساشد . 

ددن شاهر اه زند گانی ۴ وخود بر ای افش که آدمبان را از 
و ازپیووی بهوسه‌ای زیان آور " و از 
افتادن که راهها و کت گم از دارد ۴ برای ات که خاتتگاء 


آدمی را والاث رگرداند برای ات که جهائبان ر از ]تاکن و 


کر فتاری به بندارهای هو ده 


وت دی وق هل تسا زد 

ار ان‌.رازهاییرا که گفتم در گفتار های‌امسال پیمان باز 
نموده‌ام بدیده گیربد باید گفت دین برای آنست که پیشرفت جهاننان 
را کف کر وان 

هنوز اینها معنی درست دین نیست و ما سیس باژخواهيم نمود 
ها ماه دیت مساونو الا از اشهاشت:: 

دوم برای رفع اختلافها زسنه آماده ت ود . زرا چنانکه 
گفتيم یکی از اختلافها میانه دینو بیدیشیست و هرآبینه پس از این 
گفته‌های ما جایی برای آنها باز نخواهد ماند. زیرا انبوه بیدیتان از 
ایشرو به‌ییدشی افتاده اند که برای دین معنیو انگزه درستی نشناخته 
اند » بادچار مادیگری گردیده و یاسخی در برایر آن نششده‌اند . اینان 
در اروپا با در جاهای دیگری با کشیشان و خاخامان و ملابان روبرو 
شده‌اند » و چون دین را همان داشته‌های آنان بنداشته اند بسکبار رو 
بگربز آورده اند »و | کنون که معنی‌حقیقی دبن را بشناسند وپاسخ 
هابی را که ما اتاد گرم و نکر ابرادها می و بسدم بدانند هر سا 
ز سدشی بشیمان زان خگن این سخنان تجیز بست که بل 


خر ده‌ند پا کدلی دشنود و نیذبرد 5 بو ه که دا نشمند داشد ۲ 


ی کت 


آری بکدسته پیدشیشان اژروی نادانی وبیش ازمه برای‌بووی 
از هوسهاست . ابنان بدینی را برای آن پذبرفته اند که از هرقیدی 
آزاد باشند و از هیچ پستی وبد کاری باز ناستند . بیشتر بیدشان‌در 
آنزان از اشسعه آند و اسان سکنان سکفته‌های. ما کردن تخراهتد 
گزاره و ازیددینی بازتخواهند گشت . لیکن ماآ نان را بکنارنهادهايم 
و در این سخنان برخوردی با آنان ندارم . 

روی ابنسخنان با کسانیست که در جستجوی حقایق باشند و 
بدلیل گردن گزارنف * و دربارء اشکونه کنشانند که میگویيم این گفته 
های ما را پذیرفته از مسدیشی باز و اهزن کر قی . این جیز ست که 
آ وود ایم و تا کذون صدها کسان با این دلیلها .بدین گراییده ۵ 

ينك اختلاف قسگر اه مذهبهاست که چهارده است و هردکی 
مردم را سوی دیگری مسکشاند . باین اختلاف هم زمینه تمیماند . 
زبرا این معتی که ما برای دین گفتیم " شما ببینید با کدام یکی از 
آنها درست‌میا بد ؟!.. کدام يکي از آ نهاست که هعنی زند 3 رانمردم 
باد میدهد و آنان را بيك شاهراء میکهاند ؟... کدام یکست که جلو 
گمراهیها را تواند گرفت ؟. و !گر راستی را بخواهید خود اینها 
بل شسبتاه ین یر آی.۱ تست که مرجم کر فیاز اشهانگردند ه 

9 از آ شنایانم فاگ ید : بمغازه سلمانی رفته بودم دیدم 
سلمانی پیاپی بشا گردش پرخاش میکند و درشتی مینماید . بکبارهم 
سیلی بروی او زد:. هن دکوهش کردم که زدن برای چیست کفت : 
بابد این‌را تربیت کلم : کفتم مین رفتار تو بی تربیتی است . تربیت‌برای 


ی کنشن: چنن رفا تن و شمانام آنرأترست تن ریق 


2۳۹ 

داستانمذهبها مینست . شما هربکی از آ نها را بگیر‌بدخواهید 
دید بکدسته بندار هاییست که این و آن بافته اند "و درحقیقت‌دین 
ای انست که‌مر دما نکر فتار چنین بندارهای بهوده و بیبایی گ دند؛ 
ون را کته باشتف: ات خود | ها سدنیسته: 

فان انت مدعیها مار فز یردان ۱ اس که فوشه موه 
درماند ۳ شرق بیش ازهمه نتیجه ابدهاست . از یکسو اینها دکانهایی 
ی 4 کسانی گرفته اند و از آنها روزی مبخورند » و شما اگرنيك 
اندشید و تمتسیت سانیکه داشان بمردم سوزد و درنند جهان 
باشند لیستند. بلکهآشکاره مردم‌را ازپرداختن بزندگالی» و کوشیدن 
بآ زادی " وجانفشانی در راه کشور وتوده باز مبدارند . مردماتراسجاره 
گردانیده با وعدة دهشت وآخرت فر شان مددهند . 

از یکسو بروان آ نها خودرا از هر وظیفه ای در برابر کشورو 
توده و ندکی حهان اد شمارده و واجبی برای خود جز درداختنکار 
های مذهبی نمدشناسند . 

شفا. خعاره می بینید دستهٌ اتبوهی در ابران " خودشانکشور 
ونوده 9۹ نمشماشد ودر هیچ کو ششی هر اهی‌نمب‌کنند » «جای 
خود که بدیگران نز رشخشد و نکوهش دریغ نمیدارند . مشروطه 
بررخاست و با آن دشمنی نمودند و کار شکنی کردند و بخون ریزی 
پرداختند. دبستانها باز شد آن ضدیت رانشان دادند و ازهیچ بیشرمی 
باژ ناستادند . نظام وطیفه بریا گرهدعق با غویب نب امش : شت اشفاد 
شاد بافت هایهوی کردند : هر کامنکه در راه ایک کون بر داشته 


۳ 


مشود با | مدومن نشان مبدهشد . پس چه باید کرد ؟ . ایا در دم 


تا 
آ بادی و افتشت کرو ز ایک نود ۶ اه ۹1 به پیشرفت کار ها تباید 
وشن 1 : 

۳ از باران موق ۳ در حلسی‌بودرم دیدم کفنگو ازحرام 
رون قوال فو اتکی گفتم فش وبا مد کرو 1۴ ۲یا ات 
دولت نباشد؟!.. | گردولت نباشد پس کشور را که اداره کند ؟..امشست 
را که‌نکه دارد ؟!., ددم در ماندند و دکی کفت : دوات باشد ولی از 
علها اخازه کش د‌ گنتم ۱ اگر حکو مت حق علماست خودشان باشد 
ون 7 سباه گیر ند " اداره ها بریا 1 افز ارجنگه 
آ ماده گرردانشد ی چرا ک کته گر حکومت کند وازا ان 
اجازه خواهد ۶!.. از این گذشنه اگر ایر_ حکومت حق است 
چه نباز تاتغازه کر فتتسن ۳ اگر باطل است ره شماحگوعت 
وهای رنه عایا آجا روهام 

بگ نکته ششن در بارة مذهبها آاشت که دین را که مامعنی 
ميکنيم بکدمتکاهیست برای راء بردن مردم و نکه داری یشان .در 
حقیقت ایند شرفت «ددست مر دم را 9 شتا نان دما کطقه و لی‌در 
مذهیها قضبه و روخ ۱ نت . باشمعنی این مردمند که باید مذهت را 
راه بر ند دا فش او رشن 

" امروژ از این مذهیها حنودی بمردم مبرسد ؟.. شما دیدید که 
هیاغوی ارو پابیگری برخاست و پیشروان کیشها کوچکترین جلو - 
ک ی‌تتو آنستند . یس فا عی رو مشر ق‌آو ردو کمترین ایام گم 
كک قثف ادن ترا و بمبان افتاده و جهارده کیش در هم آمیخته 
هز کر دروای امک این ک فرش ی بش آمده: و باین 


فلت وخواری دچار گردیده هیچگاه درو ثمی آ ور ند ولی از ]امن 


4 ها 


مردم باید نان آتانرا دهشد و دستگاهشانرا انانه کم فا و برد گی 
غرشان:وا بگردن. گرفته و در لد زند گانی بو ده شتگه دازی مذهب 
کروشند . 

در دو سال که وی ان و لهمتان تازه آغازبدمود 
درتلگر افها مدخو اندیم درفلان شهر لهستان درفلان کلسا < تصو بر معجز 
نمای مر بم» هشت . از این خمله باستی عفن فوستی خره 5 اس 
تصودر معجز نما شهر 4 و افدداشت فخر دم عرسا خر او ار بت 
بتاران محفوظ خواهند ماند " و گرنه عنوان « معجر نما » برای چه 
منود ؟. سکن دو روز ۳ دیدیم در تلگرافها جنین گفته مبشود : 
«فلان‌شهر را بمداران کردند. ولی بان تصوبرزدانی نرسیده. آ نرانجات 
داده و برون برده‌آند» مدا نتسه مه که بهشسگام «مباران شهر که‌هر کس 
میباست_ در اندیشه خود و فرزندانش باشد کسانی فرزندان خود را 
فراموش کرده وجان بخطر انداخته و آن تخنه باره بی‌ارزش را نجات 
داده‌اند. بجای‌اینکه آن‌مردم‌را نکه دارد مر ش‌کهداری ان کر شیته آنة : 

ما دربارهٌ مذهبهاسخن بسیار گفته ابم . شما از هر راه که ببایید 
انبلها نادرست است . 

اگر از راه داوری خرد بایید اینها هبجيك با خرد سا زگار 

اگو با تاریخ و با جستجو های عامی و با دانشها بسذجید سرتا 
با مخالف آست . 

اک از دیده زندگانی و شرفت کار زین من | ها و ها تشگ 


اگر از راه خدا شناسی و در ك راز های حهان بناشد شکشاو 


سم و واه 


مك چیز شگذت تر آفست که هی چه ایراد گرفته میشود 


پیشروان بی‌پروابی نموده خودرا بناشنیا ن میزنند و اين بهترین‌دلیل 
استت که هیجگاه دریی حقايق نیستند و جز دریشد سود نمیباشند . 

يك نکته دیگری که باید روشن گردانيم ایست که اين کیشپا 
خود پناهگاهی برای بد کرداران و گناهکاران میباشد .برای آنکه مطلب 
روشن گردد باید اندکی ازموضوع بکناره روم وبرخی داستانبایی‌نويسم. 

از شنیو. لب ها | کامیه ارو یبای مو ارم آزشی‌ها 
فرمان کشتار میداد وان ون جویپا روان ميگردانید .. دراسپان هفتاد 
هزار سر خواست وسپاهیانش بریده وآوردند . در بغداد از سر های 
گفتکان مناره‌ها افراشت . درتوس سرش ده‌هزار سر غواست ؛ و چون 
ده‌هز ار مرد بیدا نشد سرهای زنان وبچگانر ا بریدنه. ویردند , 

مردی باین پلیدی دینداری سختی از خود مینموده . چنانکه بپر 
کجا مرسیده‌وبکشیخ صوفی سراغ‌میگرفته بدیدن اومیرفته, وه رکجا کپنه 
گوری از بلال وجرجیس و مانند اینپا پیدا میکرده بر روی آنها کنبد 
میافر اشته وفیتفه» مکستااز ملانان. مر کر کاه او میوده‌آنن. وی‌شسقره 
او مینشسته اند . 

این خود بحی است که آیا براستی یمور دین داشت ؟!.. ۳ 
دین داشت پس آن خونغواریپا چه بود ۶ .. چگونه یکمرد دینداری 
متاخ ای اسکاهان وا فزیکان مک و اکن ها مکش تفن 
وزیا تشر مه سود کین یا وان ند اشیت که تن درا توف با کن 
یا تا ناشفا خواید کته ۶ 

ماننده تیمور در ناریخ فراوانست . محبد بن مظفر بنیاد گزار 
خاندان مظفری بسیار خونخوار بوده وبا اینحال پابسنگی بسیاری بدین 


نشان میداد چنانکه درزمان او درشبراز باده فروشی ممنوع گردیدومردم 


او تست 
نام‌اورا «معتسب» نپادند . نوشته‌اند روزی باخضوع بسیارقر آن‌میخواند 
پسرش شاه شجاع وخواهر زاده اش شاه سلطان ازحال او بشگفت افتاده 
و آدمکشی هایش را بیادآورده پرسیدند : «شماره کسانیکه جناب مبارزی 
بادست شود گردن زده بهزار تن میرسد .> فحتک اس آز اقز آن یر داشتة 
بانتاد کین سیار چنبن پاسخ داد : « میانه پصدوه‌زار > . 

قابوس وشمگیر را نوشته اند قرآن بسیار میخواند وچون کسی 
را درآنپنگام بنزدش میآوردندفرمان کشتن اورا دادی وباز برسرقرآن 
خواندن رفتی . 

ز کیخان زند بیداد گر معروف را نوشته‌اند آنروزیکه مردان‌زند 
زا تا میکرد برسر سجاده نشسته و «تعقیبات» مبخواند ودر انحال 
ه رکه وا ضآو رونت بیآنکه «تعشسات» را برد دست نگلوی عود دم 
فرمان سربریدن میداد . 

صمدخان خونخوار معروف سخت دیندار بود وسالانه چپار صب 
تومان پول برای کربلا ونجف میفرستاد ودلبستگی بسیار بروضه‌خوانی 
ومانند ایثها نشان میداد . 

تب یزیا نآنمرد خاین‌را نيك میشناسند که درسال ۱۳۳۶ در آذربایجان 
والی ,ود وچون غائله آئوری در ارومی برخاست او چون خود را به 
دیکران فروخته بود بی‌بروایی نشان داد که نه‌تتها خود بکاری‌نیرداخت 
وسیاهی بارومی تفرستاد تاتوانست از کوششهای دیگران‌هم جلو گرفت؛ 
ودرهمان هنکاميیکه بچنیت خیانت بدنپادانه پرداخته وبخاطر بیگانگان به 
کشته شدن صدهزار مردان وزنان ویچگان تکار خرسندی میداد هرروز 
زیارت عاشورا میخواند ون پانه دادخواهان سلماس وارومی را نزد 

خود راه نمیداد . 
ان ای انش که فیار اند وقیا کر سعوافته مار کر 


اینپارا بدانید باید پیاد آورید داستان جان وروان راکه شرح دادیم . 


ی اب 
چنانکه گفتیم آدمی‌دو دستگاهست: 0 دستگاه جان‌باخویپای بست‌حیوانی 
ودیگری دستگاه روان بایکرشته دریافتها ودرخواستهای دیگر 

رفن ان بساز هون ان تیوه ی شا و 
هاشد شارت این جنبه جافی سخت درو ما و خمهای دبست 
جانوری بر آنان چبره میباشد . برخی از اشان درنده اند و از خون 
ریزی أذت میبرند وخودداری از آن نمیتوانند ۰ برخی فات کر آزءشف 
تف داز و ربودن‌مال‌مردم را بسیاردوست میدارند . برخی ند گزاغر 
وبست هادند واز مزدوری به سگانگان موه هنیو تا | نش انگرء 
کار های زشت آنان . 

جبز نکه هست حنبه روانی در ابنان اگر چه سست گردیده 
بسکبار از کار نیفتاده "و چنانکه گفتيم روان از این زشمکاری ببزار 
میباشد واز اشرو همشه این کسان را تشوگ میگرداند 

روشنر 3 1 :ان ای و از عهده طبیعت بست‌خود 
بررتنامده بآن ساهکار ها بر مدخیزند » واز کنو همیشه ازدرون خود 
توبیخ میشنوند " واز اینرو همواره در جستجوی بك چیزی هستند که 
ها خجلی ایقان باشد:: 

در اشچاست که عکی چون مشنود يمك مذهسی ی جد ۷ هر 
۲ به کند بهشت برو واجب‌باشد ‏ هر کسی اگر بزبارت 
رود همه گناهانش آمرزید» شود » " یامی‌بیند بايك نماز وروژه علما 
ومردم اورا تیکو کار میشناسند و ابرادی بخونر نها با سیاعکار بهای 
دبگرش کیک یل بامی‌بیند صوفبان که‌خودرا «او لاه مینامند و 


دعوی بیوستن بخدا میکنند هر کسی را که بانان گرایید - اگرجه 


لاو وت 


تیمور خو نخوار باشد- می‌پذیرندواز ندکان میشمارند» بدشسان جسثه 
خود را می یابد و محون تشنه ای که باب‌رسد آنراهیذبرد وعلاقه 
هندی نشان دهد . 

مور لنگ باآن خونهاییکهر بخته‌بود ملابان آورامرو جدین» 
مىشماردند . سید شریف جرجانی نامه ای باو مینوشت که چون درس 
هریت باخا. کی برأیترو ج دین اسلا برمیخیزد دراین سرسده‌آن 
«م‌وح دین * شما هستید . تیمور مب گو نف ۶ مرن وصنتت کردهاغ این 
نوشته را درون کفنم بگزارند تادر نزد خدا حجت من باشد ». اشست 
علت دننداری تیمور وصمد خان ومانند ایشان . 

دین که‌بایددست‌بد کرداران‌رابسته‌دارداین‌مذاهب يك پناهگاهی 
برای آ نانست ودستهاشان را هرچه گشاده‌تر ش دنه . بسیار حیزها 
شش مر قما بات بارش تاه غت رارق تاناره شور وه 
درستی دارد خاندانی در آن نشیمن کر ند و بخوشی و خرسندیز ی 
کنند . ولی چون رو «ویرانی نهادودر وینجره اش 5 ۱ 
خاندانی در آن تقد کل نا گر ۳ جایگاه قمار باز ان و | دمکشانو یناه 
که دزدان وراهز نان باشد . 

بکی‌از آ نان‌خود مثلی‌میزد وچنن‌میگفت: سکث که ناپا کست 
اگر بنمکزاری بیفشد سرابای آن نمك کردد وبا شود . مدگفت‌ما 
کناهکار و نایا کینم وباید خودرا به تمکزاد پننداز دم . 

در اینجا داستانی هست که باید بشویسیم : روژهاسکه ما پیمان 
زاقانه اغاز کردم گاهی هیشنیدیم : «فلان مطلب که نوشته بودید 


مقدسنن ابراد قسر هن ؟ باميشنیدیم «مقدسان ازیسمان‌رنجمده آند» 


جع ی وت 


کاقون می‌آندشیدم این‌مقدسین کیستندو چه‌سر 


ر و کاری. داییمان‌دار ند 
این راهی را که‌پیمان پیش گرفته درتاریخ بدمانند است . این کوششی 
که نام خدا شناسی‌ميکنيم و او دلیلها که ماو رم تا کنو ن نعوده 
و هوالستی بود * با اشحال چه جای ر نجش کسانست ۱۲ 

. همین را واداشت مقدسین 9 بشناسم و چون بجستجویر داختم‌به 
بك تتیجه حبرت آوری رسید : يك دسته اژ سازر گانان و سازاریان 
متعصب خودرا از توده جدا گردانیده اند » وبهمه چیز توده و کشوره 
از قانون " ودوات * ونظام ر طفه ۳ دبستان و ادارات دشمتند و بهمه 
چبز رشخند مسکندد وتوهین دریغ و شد ؛ و حون دولدار و بی 
نبازند سار متهور میباشند که آشکر ء بأهر کافی 19 درراه‌سشرفت 
کشور برداشته مستود مقاومت «ینمانند و از من بیشرم وفضو اند بهر 
کس وبهر سخنی ایراد میگیرند . چون نيك نگربستم دیدم اینان در 
این کشورمیز بندو لی‌خود دسته جدا کانه‌ای‌میباشند و برای‌خودیکراه 
زند گانی جدایی قنعن نا اند . اینانند که ملابان مفتخوار را می 
پرورند اه آنانرانگه مسدارند . 

خواستم ۳ وان انار بدانم و جون جستم دسم اشان 
بيك خوی یلید خاصی گرفتارند . خوي پلیدی که کمتر شناخته‌شده. 
خویهای ناباك که در نهاد ی نهاده شده سشماراست سکن از آ نها 
« خودرا ازدبگران کنار گرفتن وبرامشان پرتری فروختن» است.شما 
۳ برفتار : کردار مردم دقت کم سباری بدین خوی بت کر بان 
مساشند . 


ایندسته مقدسین دردشان مانست و از این لذت مسر تد که خودزا 


مات 
آز لوف کتار. کرد * و فکذانته: جدایی باشته* و تابر اش با دیده 
تو هن نگرند " و همه چیز ابشان رشخند کنند» و برای اینکار خود 
مذهب را وسیلهة خوبی بافته اند . 

فلان حاحی‌لذت مد._د از آ نکه‌درحلس نشند و حون ام‌مشرو طه 
ممان خرن کش ۱5 د؛ وان سکن از قانون شد لدخند سخریه 
زند » چون نام دوات برده شد توهبن کند * وچون سخن از د,ستانهای 
نو بمبات و ین اه کفر است*۱ کر کسی حقوق از دولت 
هیگیرد 9 بول تو حرام است » ممیشه از دولت و کشور و نوده بد 
گوید» همه را بیدین و براه شناخته تلها خود و جند تن دسگر را 
دیندار شمارد * مالیات دادنرا گناء شناخته تا تواند از پرداخت آن‌سر 
باز زند؛ تا تواند ازفرستادن بسرخودسر بازی‌طفره کند » چون داستان 
ءکلاه بمیان آمد حاجی ۲ قا بخودنمابی پرداخته تا جند زمانی با سر 
داز ساید ویرود؛ وچون فیفران کت گرا می دو شاد حاجی | فا لماده 
بلغدی بش نها دیگران رش می‌تراشند حاجی [ فا ریش کوتاهی نکاه 
دارد * هر چند سالی بکبار با تشیثات خواز کر هتة بعراق رود و درباز 
و داستانهایی بماورد: «بفلان مجتهدچنین گفتم» « از فلان معحتهد 
چذان برسیدم به‌بهمانکس ایقدر بول دادم» » تا چندی ایها رانقل 
حاس کند و ازخود فروشی لذت برد. 

این خود فروشها و هوسبازی هاست که آن نا مر‌دانرا بکار 

انداخته» چیزنکه هست چون مذهبرآ با این سشیهاو نادانبهای خود 
اک می‌باند بان و اند , 


زیرا مذهب اوتکیو: دستاو یز خوی برای دکار سنن آن باژ ها 


9 


و خی قرو ها سین ان کنو سرام انتان. غس پنا هگاهی تفت 
نگ خودشان‌نمکز ارست. اینان که شرافت را زیر با نهاده اند ودر 
این کشوو همز شد و خود را فیکافت بهیچ کوششی‌در واه نگهدای 0 
نمی‌شناسند - در برایر این سیاهکاری ها اینان ندز نبازماد مابه تسلی 
ا نود مایه تسلی همین مذهب است . 

مذهب که‌ازاینان سکرشته کارهای بهوده ای -از رش گزاردن 
و دامن بلند گردانیدن و لب جنبانیدن وخم شدن و راست گردیدن و 
گرستن ومانند اینها - بس میکند و با همین کار های ببهوده آنایرا 
و ان می شذاسد و وعده لهشت دهد هترین مابه تسلی برآی 
اقا شنت 

اشست تمونه 0 ی از زیان مذهبها , در این زسنه سخن 
سار اسبت وف رای فا فرصت کم هیباشد . يك کامه می کویم؛ 
اسها کر نا کت اهنت ۰ دین برای آ دمیان لاز مست که‌بجنان گمراهی 
هابی دحار نگردند» نه اشکه اننها دین می‌باشد , آشکاره باید کفت: 
اینها بپیدیئیست . 

يك کار زشت‌بیروان‌مذاهب‌همانست که انهارادین می‌نامند و بخدا 

مذسوب می دارند . لین تفا ان کم تابن که می‌نماند . خدای بالگ 
از این انا ها سر ان استا: 

محنن‌نو بدی که بخود درباره آ تجهانم,دهند و امید به‌بهشت 
می‌بندند بیکیار ببپاست ۰ ] نجهان راست است و باید باور داشت کسه 
هلف | و وید کانین اوه منت :۱ کرد 9 ان سخن اشرا 2 نف 


ما دلیلها قز ا نی ناه درده انم . و آنجه اسان درباره بهشت ودوزخ 


ستر قزعت 
و کیفر و یاداش‌بنداشته اندمجون بندار های دیگر شان بمداست. اینان 
شتا وا ملک فاهفاهتقی کر بقهاشعه اند و اشست رای باه او 
مبانجبانی بسیج کرده اند » و بیخردانه جنین می کاننت که چون روز 
رستاخی گردد اینان مبانجبانشان پیش افتاده و همه را ببهشت خواهند 
رسانید . با این دتتیهایی که در اشجهان نمودء اند در آنجهان یاداش 
بهشت خواعند بافت . 

دوباره می گویم : اینها پندار است . ما داستان آ نجهانر! بارها 
نوشته و این با دلیل باز نموده ام : آنانکه در اشجهان خوارند و 
بخواری کردن مدگزارند درآنجهان خوارترخواهند بود. این نامردان 
که در زند گانی چنین بستی می‌نماند بزد.شدا ازووساه فرین کسان 
خواهند دود . 

ازسخن خوددور نيفتیم : بك اختلاف دیگر درزمینه مسلکهای 
ارو یادست . چنانکه گفتیم چند شا کر از سوسالیزم ودمو گر اتیزم 
و فاشیزم وماشداینها بابران‌رسده وه رگروهی‌ییکی از نها گراییده‌اند 
واین ژمینه دیگری برای اختلاف گردیده . 

ما فوباره اننها آن رای کو یم که دربار مذهبها گفتيم . باین 
معنی پبس از که ها ند کی ات گر دیم ویکراه راستی برای آنها 
نشاندادیم تیازی میجیک ازاننها نخواهد ماند . 

اگربخواهيم ازایدهاسخن ر انم نخست بانت شتا بتهاناز ساسا 
اینهاهیچسکی‌معنی درست: ند گر و آدمیگر ی را نشان نمسدهند ودر 
بارٌ جهان همین روبه مادی ۲ او اغب منك رف کون کون تسا شتی 
همکی این‌ها بمادنگري وسدشی ات واین یت نقص و ون در ] نها 


و یج 
می داشد . 

بایت‌ذاسک کار کف یا« وا رنه مك عامل مو ثری در 
زند گانی ارو بابیان میباشد ودر سیاری از اندشه ها و قانونهای آنان 
بای این عامل درمیان بوده . مثلا ارو بایدان‌تاسصدسال برش درخر افات 
پوچ مسیحیگری غرق بودند و در نتیجه افراطی که در آن داشتند ؛ 
پس از بنداری که خواستند از خرافات دوری گزیشند» از اینسو هم 
تند رفنه ۳۹۹ 39 اییدند . تبز یس اخش اع ماشنها و یداش کار 
خانه عای بزر گک‌چون گرفتاری سرمابه داری بیدا شد و يك کشا کش 
ی میانه کار گران و کاز خانه داران یدید | تفن تفه ۱ ٩‏ 
سوسیالیز و کومونیزم پیدا شد که اگرنيك سنجید همان‌ر کسیون 
قر تما رون کردم : 

سوسیالیزم بیش از همه برای رفع نراع کار گران با کار خانه 
داز و ا مسق لدیکن و کر چندان شامل نست و همین 
شاه ی ان مسا پاک که کت ۲ شا که امان از وان 
چبر کی شرمابه ها زان و آرمتهان فلت تیب ام لو گیری 
کوشتهانی میکفنه وار یکنیه شوه بر وقلنقه عادی هستندوزند. کی 
را فترد منصتاسن واندیشه ترفاشتی: ان نبرد) از خاطرهاشان نمی 
1 ۰ 

بكثدلیل رو شنی بناقصی این مسا کها همینست کهبا ‏ نکه‌سالهاست 
بدا یه ونهه ها زسته: *وار ۱ تس فلیقه مادی رواح «سیار یافته‌و 
دانشها بنشرفت بسبار نموده » واینها که همگی باخرافات ۵ ی 


معارض است در _ ۷9 لمو انسته 1 نرا ردشه 0 گرداند ۰ بلکه 


زو کم 
چنانکه مادیدیم درجریان این‌جنک يك کشور بنام سوسیالیستی‌پس 
از سالها معارضه بایشی ون تا گزیر شد آن معارشه:را انکار کنف 
وبدروغ خودرا هوادار کیش مسیحی نشان دهد . 

نیزدیدم بکدولت فروزمند ۳ ی که گفته‌مسشد میخواهدهمةٌ 
دینها را از میان بردارد " نا گزیر شد پیشوای آن چنین نسبتی را 
تکذیب کند و ازخود بر گرداند 3 

کسانی ابنها را سیاست جنگی میشمارند, میگويم راست‌است 

ولی در همانحال نشان ناتوانی این شسا کی تا زاهشیت: تفگ توافت 
بودندی وبابهٌ استواری داشتندی در این‌صد سال و دوست سال‌خرافات 
دی وق را برانداخته و کنون نباز نداشتندی که‌در برابر بروان 
آن‌خر افات‌بدنسان ملاحظه کار باشند؛ وبرای دنشرفت کارخو دیگفته 
های دروغی- گفته هایی که دلهاشان از آنها | گاه نیست - پردازند 

این ناتوانی از کجاست ؟ .. این نتدجه نقص آنها ست . | دمیان 
از چند جهت نیا مند دین میباشند و اين‌يك حس طبیعی است که این 
جهان مادی که ما هي‌بينيم تا شش شتهای کشت یفن شفت ی ان 
بکدستگاه‌دیگری میباشد. چیزبکه هست باید این حس طبیعیرابيك 
راه بخردانه انداخت ومردمانرا با نك‌حقایقی شتا گردانند. نه‌اشکه 
بنام دشمنی با کشیشها وخرافات آنان از این حس ببکبارچشم پوشید 
وجهان را جز همن دار مادی نشناخت. 

خواستم از این سخنان بد گویی از بنیاد گزاران این‌مسلکها 

نیست,چنان کاری از من نسزاست . آنان بنیکی جهان کوشیده اند و 
خودمردان یکی بوده اند. آنجه مامیگویم آست که راههای آنان 
نارساست وبااین‌راهی که‌مانشان‌ميدهيم جهان رابی‌نیاز از آ نهامیگر دانيم 


۳ 

در پیرامون پیمان انگلیس وروس‌ایران 

چنانکه‌خوانند کان! گاهند» ازچشدی پیش دوات‌ابران پیمانی 
نادو لتهای روس ات اشتن بسته که کون درمجلس قاری کوش 
ان ی رود کزان عتمان نان بدست برخی روز نامه ها داده که با 
داد وفرباد خودنمایی می کنند » ورادبوی آلمان ازجندی پیش بارها 
دراین زمینه سخن میراند وبارها بهرام شاهرخ پسر ارباب کیخسرو از 
برلن فرباد «یامر لك با استقلال» مبکشد . 

کسالی میپرسند : «اندیشه شما دربارةٌ این پیمان جیست ؟ ..» 
و ما ین پیمانمست که‌میانهدو دوات‌بزر لك نیرو مندبايك‌دولت کوحك 
آ قرو ده کرشهه ا وا که تاودا سوت 
خواستار نگردیده و پیشنهادش نکرده‌ايم تابسود ماباشد . این چیز یست 
که پوشیده‌تتوان داشت. ولی من‌هسبررسیم 1 نیذیر ید چکار خواهد 
کرد ؟ ۰ .با کدام تبرو بی‌تادو دو لت نبردخواهید کرد ؟ !. یکنوده‌ای 
باچهل پرا کند گی وصد لودکی مجکاری توانید برخاست ؟!.. 

آبا از هاهو جه توآند نود ؟ ! کنو وا نداد و فر ناد » 
بایخواهش ولابه شما خواهد داد؟ ۱.. هشت سالست ماميگویيم :ین 
توده آلوده است»» و بکايك آ لو دگبهارا نشان داده راه چاره اش نیز باز 
میئماييم * وثما همه بی پروایی میکنید وهر کس دنبال هوسیازبهای 
خود را گرفته داز مب ور کازن " و کنون که به شسجه آ لود گنهای خود 
دجار آمده اید بدادوفریاد برهبخیز ید. فراشخاست .که شاید گفت: 


«دستار بیجاره اید» ۰ 


۹ 

شما آن بیخردانید که میخواهید با «طبیمت» بجنکید . آتت 
ناداتانید که میخواهید آین خدا را بهم بزنید . میخواهید نيك نباشید 
ودر جهان فیروز گردید ! میخواهید باصد آلودگی لکد مال و تانود 
نشوید! مبخواهید باهیاهو وفرباد سر نوشت خود را دیگر گردانید! 
بجای آنکه از راهش‌بحاره دردها کوشد همحون کودکان بناله وگربه 
نس ات کین ٍ 

این پیمان پیش از آنسکه سته شود بکار بسته شده . در دولت 
پیشرفت کر خودرا درآن دبده اند که مرز ابران را بشکنند وسیاه باین 
وا و ول بگوید آنروزنکه آبن رخ داد شما چه کردید ؟ جزآن 
بود که حشد روزی ناخشنودی نمودبد وخشمی از خود نشان دادید و 
پس از آن هر کسی پی‌کار خود رفتید : شاعر پی فافیه سرابی " رمان 
نوس پی بافند کی " روزنامه نوبس پی سود جوبی " آخوند پی خود 
فروشی و فر ببکاری . 

از این پیش آمد بای آتکه دلیستگی بکشور پشتر نمایید و 
کدنه‌وهوسهای خودراف راموش ساخته‌دراندشه‌توده باشید " هر‌دسته‌ای 
بی هوسها و کینه های خود را گرفتید . کردان فرصت بافته بتاخت و 
تاراج برخاستند » گوه ناوشا میدان ح<سته راهزنی آغاز که 
ملابان آزاد گردیده بیاز گرداتیدن حجاب زنان کوشیدند ‏ لیدرهای 
خانه نشان برون ریخته بحزب سازی برداختند . 

برای آنکه شمارا بیدار گردانم میگویم : دولت هاي روس و 
اتاشن بمائد " جنن انکارید که رك دولت بسکانة ترش ونان 
کون آورده و دولت میخواهد با او که کتق 24 ۳9 ده سال هم 


9 


کشید ایستاد گی وخونریزی کرده تسکانهوا نمزیی کقور راه تذهه: 
این را هم میدانید که ارو هد وا وود هاام‌کیتن نه دو لها . 
زاشت است رشته کارها را دولت ها بدست میگیرند » لیکن این توده ‏ 
هایند که هر کدام پشتیبانی از دوات خود نموده " با دادن پول * و 
پذیرفتن سربازی" وساختن افزارهای چنگی» وبا ایستادگی‌وشکیبایی» 
دربرابرسختی های جذث» اورا به پافعاری وپایداری‌توانا مبگردانند. 
کنون شا نگاهی نموده خود کنید : این تبره ها را که میشمارم نکا 
يك‌بسنجید و بیندیشید که هریکی‌تا چه اندازه باين کشور دلبستکی 
می‌دارند وتا حه‌اندازه برای جانفشانی آماده‌اند : زردشتیان» ارمنیان» 
آسوریان » جهودان » کردان » تر کمانان» بهاییان » صوفیان؛ گورانان» 
« مقدسن »»جوانان درسخوانده مادی و مانند انها . 
اش و ۳ مردم بهر کیشی که هستند باشند وهرراهی 
کفییشی 1 فته‌اندیگیر ند » خانه‌خود را که‌مدخو اه فزراد نکیهانع 
آن جانفشانی خو هن وه میگویم :درو غ هبوت رافا آنتشیده 
سخن ميرانید. اين تیره‌ها که شمردم بسیاری (بلکه بیشتری) دلبستگی 
بخانه‌و کشورخود ثسدارند وبلکه بدخواهی ودشمنی باآن‌مینمایند. 
ورن بمانند . همان «مقدسان» که در این شماره بادشان کرده ایم 
زد دشممی با کشور سکن : خودهاشان که درسشد هیچ کوششی 
نستشد نماند؛ بدیگران که مسکوشند ربهخند می‌لمایند . 
ازاین کت 9 بجادر گام نکدسته کو لی‌بروبد؛ بابدهکده‌ای 
از دهکده های وحشیان افر بقا بتازید» آنان نیز نا گر بر هایهویی 


کنشدق قوبرانر شما تیا جست وخزهایی بردازند .ولی حون دست 


و 


اندیشه اند و دل با هم ۹ تمبدار ند بهمان قار وقور بس کرده‌مینکه 
شمار | تر و مند دیدند رو بر گردانند مر ره 9ب کری 
۳ 

بك ۳ مبانهٌ (وحشی» و * متمدن » همشست . «وحشیان» 
بزا کنمه‌و‌براه‌زندی کنیف و در اندشه آنده نبوده و سیج نیرو 
برای نگهداری خود نکنند و !گر دشمنی رخ نمود بهمان قارو 
قور بس کرده از هیان روند . ولی « ممدنان » برای زند گی بکراهی 
ه فشتاق اکن سکن و یکزبان باشند وشیشه در اندشه تکهداری 
کشوربوده‌از پیش بسیج نبرو کنندو درروز سختی‌تنها بخشم وهاهوی 
بس تکرده از روی فهم و خرد بجاو گیری از دشمن پردازند . 

میدانم این گفته های من بکسانی خوش تخواهد افتاد ۰ زیرا 
آ نان‌تاب شنیدن راستی‌ها نمیدار ند . بیجار گان از خرد شا بدور 
افتاده اند و همسشه میخو اهند جز درشد هوس نباشند . دیروز که ما 
ا‌وزرا پیش بینی‌نموده ميگفتيم‌ببایید این‌پندارهای بیهوده پرا کنده 
۳ بکتار گزار ید " میفتيم زمانی هم در اندشه آبنده باشید» از ما 
رنجیده ورو گردانیده و از هوسبازبهای‌خوددست برنمیداشتند. امروز 
هم آن میخو اهند که داد و فریادی راء اندازند و حند ان 
بسردهند * و سیس تن بخواری داده وهمه چیز رافراموش کرده و باز 
دریی هوسها و دلخوشیهای خود باشند . 

اشکه ماميخواهيم خردمندانه باییش کرارن و باقن را کل زر 
ها وآلود کیها چاره کنند و از هوسها چشم پوشند با نان بسیار گران 
میباشد . بیچا رگان بسکه از خرد دور افتاده اند حال بجگان فیدا 


۹۰ص 

کرده‌اند و چذان‌مسخواهند که تا آسوده‌اند وجلو گیری دریرش ایست 
ورام بازی باششد» وچون شحه رفتار خود دچار و9 آن زمان 
نیز تنها بناله و فر داد مس کرده دلهای خودرا سرد گردانند . 

کوناه سخن آنکه اين پیمان از شمار پیمانهای ۱۹۰۷ و۱۹۱۵ 
می‌باشد و جز اندگ جدابی با آنها نمیدارد . چیزیکه هست چاره آن 
هیاهو باخردء گیری با بد گوبی لیست . این چیزها بیش از همه برای 
خودفرو شی‌وفر ببکاری‌است . چاره ابن دردها همینست که‌ما ميکوشيم. 
می‌باید باین آ لود گیها وپرا کند گیها چاره کرد و بك توده پیراسته و 
ثبرو مشدی پدیید آورد و پس . باید فيك بودتا به یکی رسد . 

لک مار هب کشهام وق ده ها که آشرور اهر ارت اه 
تبره‌اند : يك تیره آ تانکه تبرو »مندندو خود سرا با استاده اند و سود 
خود و می‌کنند . تبره 8 آنانکه ناتوانند و خود سر با 
نا ستاده‌اند و سود دیگر ان رید کی هتگق: 

کنون شما مشراهیی از کدام یکی ازاین قو ره باشیه:؟ ا گن 
میخواهید از تمه نخست باشید باید لروهند گردید و راه تیرو مندی 
همانست که ما بارها نشان داده ایم و میدهیم" باید بر خود کوشید» 
با لود گیها چاره کنید» و گرنه از داد وفریاد وهباهو چاره نخواهدبود 
وسرنوشت تان فیک نخواهد گردید 

بلکه این‌خود نادانی دبگری‌ازشما خواهد بود که به‌نبرومندی 
وتوانابی نکوشد و چنن خواهید که‌درشمار توده‌های تواناوتياث باشدد 
و همحون آ نان سرفرا زگردید و بدلخواه خود زند گی کنید. 

من آشکاره می‌نویسم : کنون شما سود خود زندگی‌نمیکنید» 
و نتوانید کشید .این آرزوها که مبدارید و میخواهند از راه داد و 
فرباد وهیاهو با نها برسید همه پوچ میباشد . 


( نیمان وایران ) 

ایران اغتروز ماد بیفاری است که در هبات دسته انبوهی 
پرستاران نادأن گر فتار باشف و هر زهان بیم فر ك داشته برستّاران هر 
کدام دارو یی برای بهتودی او درداستت داند. دراین مدان بزشکی‌دانا 
بیماری‌رافهمیدهداروی آترافراهم آورد. زلی‌پرستاران‌هر کدام اندشه 
جدا گانة در مفز پرورانیده دارو را بحال بیمار زبان نگ 
از دادن آن به بیتار سر ناز زده. چشن‌نیماری «گانه راء علاجش رک 
کر نک نرتتاران ترش زار کمارزه که رس ری ماق یار 
تعایند. تنهاراه چار بیفاری شرق بویژه ابران در آ مدن توده بدك راه 
خدایی است و آنرا نان برای رو ندگان مموار تموده است و یرای 
رستدن بمنزل جز پنمودن آن راهی نست . پیش آمد های اخر بسا 
دری عنرت دا که توده ایکه راء ندارد بزیونی و بسجارگی می‌افتد. 
منگرایران عوص شده با ایر انبان‌دنگر شده آند؟ شاهی رفته شاه دبگر 
۲ هه و همه نا یمتی‌و دزدی ویر شانی و لجام کی کر آی‌حنمست 
حشر آت‌موذی را فتکر تن خالق | لساعه‌مبی باشند: می‌توانم بگویم درتودو 
ابران‌همان‌خوی‌بنداشده است: آری‌این شجه بد آ عوزی‌هائست که 
از صد سال باز در مفز ها | کندة شدة و هه را دچار نموده است دراین 
زمان سختی اندوختن خوار بار و فروختن ببهای زباد که دانا و کانا و 
معمم و مکلاو پر و برناو شیخ و مشوا شوه خود قرار داده نست 
3 نتیجه ره آوردهای شوم اروپا . رنج های بی پابان دارنده پیمان 
در راه بیشرفت توده سر انجام مبوه های شبرین بار آورده و ابران را 


روز های خو شی خواهدرسید. ۳7 راهی که خوانند گان یمان بایف 


سووو 
به پیمایشد توده را از خواب خر گوشی بیدار کردن و همه را بسك راه 
در آوردن است. بسشتر درس خواندکان و دانش بانتگان در سنگلاخ 
پر کندهدینی یابهت رگویم درمنجلاب بیدینی نه‌چنان غرقند که امیدی 
بشجات [ نان‌سته‌شود. راءرابایدازتودهغاز کردو آنان راسشرفت‌سوی 
وشب او واداشت. هربك از بیمانیان باید در این راه کوشد تا بنشحه 
رسد درهمه جا بزبان های ساده نوشته های بیمان را بشوده رساند واین 
کار را و ظیفه خدابی دانسته از کوشش باز نادستد. پیمان در هر شهری 
خواننده دارد و اک مه بکدل و بگزیان بنام با کدشی کوشنده راه 
راستی که بارها نشان‌داده شده حلو بای مردم کازقن در اند زمانی 
تتیجه های سودمندی‌خواهد داد پسمانیان باید بدانند با کیش بای 
پر| کنده رستگاری تودء آببغربال انباشتن‌است. بامید بسگانگان‌بودن 
مانشد آن کس‌است که دود خانة مسابه را دید و ازخوردن نان خشك 
خود دست کشید که از آنجا برای او خورش خواهند آورد و کسی 
حه دائد بوی گوشت خانه همسابه از بختن تاش شرع نا داغ دو اب. 
میگوین کوش شنوا تیست. میگویم بگویید و خسته نشوید فتیجه 
خواهی دگرفت. من بارها داستان کیشهای پرا کنده را در نشست ها 
کفتهام کمتر کی ور ش داده. و لی من از گفتن خسته‌نشده آمند به 
تتیجه دارم. ببمانیان بابدخو بهای‌ستوده رایروی وخودرا بدان‌ساراشد 
که دیگران از آنان فرا گیرند . 
اگر میخواهید در این دنبای آشفته ویرشان وق گرا خوشی 
داشته‌باشید ازحرص و آز جلو گیری نمایید ودستگیری بیچار گان را 


برای خود بابادانید وازخویهای پست ددی‌جلو گیربد . نقوی پا کباز 


عم 
گرارش‌جهان 
در آذرماه نيزجنك وخونریزی‌مبانه متحدین (آلمان ویارانش) ومتفقین 

(انگلیس ویارانش) درزمین - درهوا- در دریا ادامه داشت ودر این‌ماه 
برشدت ووسعت آن‌انزوده ودامنه جنك تاخاور دور کشیده شد . 

امیر اتوری ژاین که ازاو ان زمامهاری هیتار وروی‌کار آمدن حزب 
نازی سیاست خود را متمایل بالمان ساخته آرزو داشت بادستیاری این 
دو لت‌تیرومند سیاست دیرینه خودرا اجرا وییگانگان رااز خاوردور ببرون 
سازد اينك بر آوردن آمال‌چندین‌ساله مات‌ژابون غملا قیام کرده وبکارس 
بزدگی دست‌زده است . 

پس‌از ورود امپراتوری ژابون ودول متحده آمریکای شمالیبصحنه 
جنك میتو ان گفت تمام دولت‌های,زرك‌دنیا وارد میدانکارز ار گردیده وانش 
جنك درینج قطعه دیا شمله‌ور شده است . امید پایان یافتن جنگ باین 
زودی‌ازمیانرفت ! سالپاباید بسعتی‌ها ومحرومیت ها تن داده وبگرفتاریهای 
کهنا کون آماده کزدند: 

ملت‌ژاپون ونواد ژرمن ازيك‌سو وملت انگوساکسون ونة اد اسلاو 
ازسوی دیگربجان هم‌افتاده اند وهريك ازدوطرف عده ازدول کوچك را 
خواه وناخواه بدنبال خود می کشانند. احتمال بسیار داردکه دربهار آینده 
طرفین بر تعداد یاوران وهواخواهان خود افزوده وملیونها نفوس بیگناه 
را باتش آز وطمم بسوزانند . 

تمجب اینجاست که متحدین ومتفقین هردو ازعدالت وداد کستریدم 
میزنند وهردو میگویندکه برای نیکیغتی وسعادت دنیا وبرای برانداختن 
جور وستم شمشیر میزنند . وحالآنکه همه عالم میدانند دارجنگ‌جهانی 
گذشته نبزطرفین همین ادعا را داشتند وملیونپا مردم چان خودرا در 


مه 

شاز تن کف های فر بینده فداساختند . مواد چپارده گانه ویا-ون دنیابی 
را امید وار وملیوت ها مردم را در هر قطمه از عالم بوجد وسرور 
ارمی انگیعت ولیکن در حین عقد پیمان آشتی کواذاق تالف طفتان شده 
وبچاره واسون خاك اروبارا بايك دئیا علال وناامیدی ترتگفت ؛ 

هر گاء‌در پایان جنگ بزر گکگذشته موادصاح و آشتی را براساس 
حق وداد کمتزغا مبگذ اشتند رن مادیگر یر را یه شربت شیرین 
داد گستری داخل.. تمییکرا ولد ودر تقسیم مت های خداوندی رعایت حال 
ونیازمندی‌هر کس را مدیده گرفته وبه زور وزبردستی توسل امی جستند 
امروز کرهزمین بمشت‌بر ین گردیده تانگها تراکتور توبپای دروزن‌تاویزیرن 
هوابماهای بمب افکن مسافر خانه های سیار » دژ های معکم بیمارستانهای 
یه شده مردم روی زمین برادر وار باهم زند گانی میکردند ؛ 

امید وارم این جنگ خانمانسوز مردمان اروبا و امریکا راکه از 
عندی‌در دربای مادیگر ی‌غوطه ورشده‌وزند گانی را فرع بازرگانی وبول 
می‌شمارند ازخواب غغلت دار وبشاهراه خدا پرستی و پا کدینی هدایت 
نماید تاکسانیکه جانی از اين ورطه هولناك بیرون برده وموفق بدیدن 
روز آشتی میشوند روزگار خوشی دیده و از نت های الهی بدون 
دغدغه خاطر برخوردار شوند . 

اينك‌جریان اوضاع جپان را در آذرماه ۱۳۲۰ بطور اجمال از 
نظر خوانندگان میگذرانيم . 

٩‏ حماه ژاپون بانگلیس وامر یکایهتحده 

عتاتکه ,در گرارش جپان شماره ۵ مرنامه پیمان گفته بودیم دولت 
ژایون دريك سیاست بن بستی‌گیر کردم وجز اقدام بحمله چارةٌ دیگری 
نداشت زیرا هر روژ ی نیروی آمریکابی افزوده و از اندوخته های 
ژاینکاسته ميشد و اگر چندی حال بدین قرار باقی میماند ومح-اصره 


اتصادی ژاپون ادامه پیدا میکرد این امپراطوری بزرك شرن جنك نا 


.تا 

کرو مغلوب وآرزوهای چند ساله آن هش بات محشد بثابر این جون 
ادامه این حال رای ژایون مغاو بیت قطعی بوده ودر ما احتمال‌فظافز 
میرفت خواه ناخواه خودرا وارد میدان کارژار مود . 

طبق خبر واصله از لندن ساعت شش صیح دو شاه ۱۷ آذرماه 
که مطابق بانیم ساعت از نصف شب دوشنبه نهران میشد هواییها های 
جنگیژاپو نی دفعتاجز بره هونولواو ۳ سنکایورو جز بره هاوائی و سندرمانیل 
بای نات فیلیبین ه«چنین که گاه در یابی‌جز بره گو امراببار آن‌نمودند هو اما 
های وتو ی مای جنگی و جارتی آهر یکا رادر اقبانوس بزرگ 
مورد حمله قرار داده ويك کشتی آمر یکایی را در هزار و سررصرل میلی 
سانفران‌یسگو دراقیانوس بزرک اژدز زدند ودو کشتی دیگر نیز دراثر 
اصابت اژدر دوارحر یق شرد اد وعلاوه بر اوتدق کین آمر یکایی ۳ بروهای 
ژاین ضبط کردند . ازطرف دیکر نیروی ژابون دریکی ازنقاط جنوی 
کشور سیام پیاده شده ومشنول زد وخورد بانیروی سیام گردیدند . 

ژاپونی‌ها در آن واحد به مستملکه های آمریکا وانگلیس حمله 
بردند وچون مد مات کار را بخوبی غلهیه دیده بودند درهمان حمله تست 
بموفقیتهای شایانی نایل آمدند مطایق خبر واصله از ویشی در و ارم 
فرانسه تلفات آمریکاییان را درحمله تست بشرح زیر اطلاع میدهد : 

وزارت‌دریاداری ژاپون سياهه ای ازتلفات وارد برنیروی دریایی 
امر یکا تنظیم موده و اعلام مدارد که از روی عکسپایی که گرفته شده 
معاوم مشود طی حمله ای که بر بر ل‌هار بور صورت گرفت شش زره دار 
ودو رزم‌ناو سنگین ودو ناوشکن غرق شدند بابطوری آسیپ دیدند که 
اصلاح بذایر نیست سبه ژره دار دیگر از نوع(نوادا) یز مورد اصات 
راز گرفشد.. یی از ٩‏ سافت. جنکنه. اکنون آنجه از بروی: دریانی 


ذوازده برهشت را دارند 


اه ۲ وت 


وزارت دریا داری آمریک در باره تلفات هیچ اعلامیه انتشار 
نداده است , 

بفاصله دوازده روز هواپیما های ژایونی در آبهای سنکاپور به 
نیروی دریاگی انگلیس حله سختی کرده ونبرد اوبزر گ ۳۵ هزارتونی 

انگلیس موسوم به (پر سآفولز) ورزمناو (ریپاز) را غرق ساختند 

خبر ی که ازلندن دراین باره رسیده است ذیلا درح میشود : 

فرق نبرد ناو انکلیسی (پرنس آف‌ولز) ورژمناو (رییلز) نه تنها 
ضربت شدیدی به نیروی دربایی انگلیس بشمار میرود بلکه انهدام این 
دوناو بزرگ در موقبیت جنکی متفقین درخاور دور نیز تاثیر فراوان 
دارد . خبر نگار امور دریایی خبر گزاری انگلیس که غرق این دوناو 
را بطریق بالا تفسیر کرده است درتایید این اظپار چنبن مینوسد : 
این ذو کشتی جنکی قادر بودند که با هريك از نیرومند ترین ناو های 
ژابون مقابله ورزند ظاهراً این دو کشتی مورد حمله‌ناوگان ژاپونی‌قرار 
نگرفته بلکه ازطرف بمب افکنهای ژایونی که ازفرودگاههای هند وچین 
جنوبی بر شاسته بودند بمبساران شدند . امید میرود قسمت مچمی از 
آماوانان این دوناو بدست کشت های کمکی که دربیرامون آنها وجود 
داشته اند نعات یافته باشند . 

طبق اظیبار خبرگزاری انگلیس وزارت دریا داری اعلامیه ای 
بشرح زیر منقشر کرده است : بعکایت يك خبر رسیده از سنکاپورپس 
از غرق دو کشتی (پرنس آف واز) (وریاز) ۱۳۰ افسروبالغ به۲۲۰۰ 
ملوان اآندو کشتی نجات یافته اند هنوز پبکره‌های دقیق تلفات‌ترسیده 
است زیرا زخمیها بچندین‌سیمارستان نقسیم شده اند شماره سرنشینان‌این 
دو کشتی تقریبا بدین قراربوده است : پرن سآف‌ولز ۱۱۰ افسر ۱۵۱۵ 
ملوان وریپاز 1۰ افسر و ۱۲:۰ ملوان . 

از دست رفتن این دوکشتی جنگی ضایعه بسیار بزر گی برای 


ی 

انگلیس درخاور دور بود و اهمیت موضوع ازيك نطق آقای چرچیل 
نغست وزیر انگلیس که در مجلس شورای ملی انگلیس نموده معلوم 
میشود . آقای چرچیل کی بل ؛ 

حمله ژاپون بر امریکا موجب آن گردیده که تلفات فوق‌الماده به 
نیروی دریایی ماوارد آید . من‌درتمام دور تجربیات خودم بیاد ندارم 
نیروی دریایی ما مواجه با چنین شکستی گردیده باشد و نیز بتخاطر 
ندارم ضایعه ای غم انگیز تر از ضایعه زره دارهای پرنس آف‌وز و 
ریبلژ دیده باشم ۱ 

نبردناو پرنس اف‌ولز ازنوع نبردناو ژرژ پنجم بوده وازتازه ترین 
وه‌عک‌ترین کشتی های جنگی انگلیس بشمار میرفت و اين هسا نکشتی 
جنگی بودکه درغرق نبرد ناو ۳۵ هزار تونی بیزمارك آلمان شر کت 
داشت. آقای چرچیل بوسیله همین نبرد ناو برای ملافات روزوات‌رئیس 
یو آمرزیع رهتیای آنانسی. اطلن گروندی ار ماوهمتقون مرف 
اقیانوس اطلس نیز درهمین نیردناو برشته تحریر درآمد .. 

بپرحال از دست رفتن این د و کشتی جنگی ژاپونیان را درآبهای 
سنکاپور تااندازهٌ آزاد ساخته وتوانستند بفراغت خاطر در چندین نقطه 
ازشبه جزیره مالاکا نیرو پیاده نمایند . 

نیروی ژاین جزیره( گوام) واقم دراقیانوس بزرگ راکه یکی 
ازایستگاه های‌دریایی امریکا بود بتصرف درآورده وبه جزیره(لوسون) 
و(بندانائو) که ازجزایر مهم وبزرک فیلیبین هستند پیروبیاده کرده اند . 

ژاپونی ها بجزبره (هونکونگ) که در جنوب چین واقم بوده و 
درسال ۱۸4۱ پس از جنگ معروف ترياك از چینی‌ها منتزع وبدست 
انگلیس ها افتاد ویکی از بنادرسیار مستحکم ومپم انگیس‌ها درشرق 
دورمباشد نیرو پياده کرده اند وتاپایان آذر ماه میانه سربازان ژاپونی و 


پاد گان جز بره هونکونگ بان سعئی درجریان بود ۰ 


وت 
بندر هونگونگ برای. انگلیس اهمیت حیاتی دارد وبا از دست 
دادن آن یکی ات های میم دریاگی انکش ازدست رفته ودر 
حدود یکمزارو پانصد میل ازدریای جنوب چین بلا مانم بدست ژاپون 
می اد . مطابق آخرین خبر های واصله از لندن تیروی مایون چین 
ازطرف شمال هونکونگ بکمك انگلیسها شروع بحمله سخت اموده اند 
ولی جریان اوضاع چین نشان میدهد که بزودی این بندر مهم خواه ونا 
خواه بدست‌نروی ژاین خواهدافتاد و كمك ملیون چین فايده نخواهدداد 
نیروئیکه ژاپونیها درهند وچین فرانسه ودر مرز سیام از چندی 
پیش متمر کز ساخته بودند درهمان روز اول حدله ژایون بایستگاههای 
امر یکا وانگلیس از مرز سیام گذشته و وارد خاك تائیلند شدند سیاهیان 
سیام درحدود ۵ ساعت ونیم مقاومت نموده وسپس تسلیم گ دید ند ٍ 
این ایستاد ۳3 وسلیم فوری به معما بیشتر شییه است تا بيك کار 
جدی .؛ زیرا دولتین انگلیس وامریکا امیدها بنیروی سیام داشتتد ودر 
روز نغست. جنگ ازطرف رئیس جمپوری امریکا ونحست وزیرانگلیس 
پیام هبای مودت آمیز و تشجیم بدولت سیام فرستاده شد ولیکن نیروی 
سرام بلا شرط تسلیم گردیده وباین پیامپا وقمی‌ننباد و تمجب اینجاس تکه 
بلافاصله بادولت ژابون پیمانهای همکاری وجنگی بسته وبلا فاصله نیروی 
سیام دوش بدوش ژابون وارد پیکار گردید ؛ 
یروی ژایون از چندیون نقطه ه شبه جزیره مالاکا پیاده شده 
آورو بطرف جنوب پیش میروند ومطابق خبری که دراواخر آذرماه از 
لندن‌رسیده ژاپونی ها بجزیره (ژورژتاون) نیرو پیاده کرده وشهر(بنانك) 
راتصرف کردند . ژابوای ها درشبه ‏ جز یره مالاکا به شرفت خود ادامه 
مید هند هر گاه بزوی از این پیشر فت مر یم جلو گیری نشود علاوه بر 
"اينکه مسادن مهم روی بدست ژایونی ها خواهد افتاد بندر مستحکم 
سنکابور نز ز که یگانه پناهگاه‌های آ نت ها درشری دور هسث مورد 


ری 


نهدید قرارخواهد گرفت وچون استحکامات این بندر برای حمله دشمن 
افیا هه شاه اسی: و ایا اه آ عع ین نش حرفقه 
علیهذا تصور ننیرود باین ژودی و با عجله تمام موفق به تحکیم آن 
ازطرف خشگی نیز گردند . 

علاوه از نقاط نامبرده ژایونیها درجزبره (بورنثو) نیز تیروپیاده 
کرده اند : فعلا_ سیاهیان آلشن وهولند دراین جزیره مشغول زدوخورد 
با ثیروی ژابو ن هستند چندین بعش مپم معادن نفت جزایر هند هولند 
در ای جزیره مبیاشند از اين رو تصرف جزبره برنثو برای ژاپنی 
ها اهمیت حیاتی دارد . 

از طرف دیگر نیر وی انگلیش به جزیره آیمور (سحی پرتقال) 
بیاده شده است گویا اقدام انگلیس برای تصرف این جزبره مدافعه از 
استر الیا بوده ومیخواهد بژایونی ها پیش دستی نماید . 

بطوریکه مطلعین اظهار میدارند مادامیکه نیروی ژاینبه سنکاپور 
فرسیده وهچین یروی متمر کز تشن در آبپای مالاکا تقویت نشده 
است پادکان انگلیس وآمریکا ناچار درحال مدافعه بوده وبایدبا وسایلی 
که در دست دارند بحملات ژاپونی‌ها باسخ دهند وچون فاصله آمریکا 
وفاصله بریتانیا بمیدان‌های جنت کنونی در شرق دور بسیار زیادمیباشد 
تصور نمیرود باين زودی‌ها ابتکار عملیات از دست ژاپون بیرون شده 
وبدست متفقین بیفتد ولی نظر به اینکه توانایی و نیروی اقتصادی‌متفقین 
چه از حرث نفرات وچه از حیث مواد اولیه بر ژاپون برتری دارد و 
این مقدار فتوحات ژاین توت اساس وبایه کار دانسته وبرمظفر یت 
آن حکم قطعی مود باید حوصرله تخر ج داد وصیر نبود تا برده های 
صحنه جنگ یکی معداز دیکری عوض شود ؛ 

پس ازحمله ناگهانی ژابون بجزایر فبلیپین‌وشبه جزیره مالاکا وسایر 

ایستگاهما دزیایی امریکا وانگلیس بلافاصله دولتین امریکا وانکلیس 


۲۳ 

بدول محور اعلان جنك دادند. همچنین از طرف دولتین آلمان و ایتالیا 
نیز بدولت آمریکا اعلان جنگ داده شد , 

پس از اين اعلان جنك ها دول کوچك رومانی- میجارستان- بلفار 
خغروات - اسلواکی نیز که ازکارمندان محور بشه‌ار میرود برای اجرای 
تعهدات خود دربرابر محور بدولتین امریکا وانگلیس اعلان جنك دادند 
درمقایل این کار چندین جمپوری کوچات امربکا از قبیل گوستاریگاد 
هو:دوراس-نیگار اکو 1 - هائیتی و همچنین دوات هند هولند نیز بدول 
آلمان ایتالیا وژابون اعلان جنك دادند . قریبا میتوان گفت که‌بعد از 
دخول امریکا وژاپون بجنك در همه پنج قطعه عاام نبرد وخون دیزی 
دامنه بیدا کرده وجن ۳ بتمام معنی جنگ جو-انی شده وفعلا ۶ 
کشور در حال جنك میباشد بدین قرار آلمان با ۱۷ کشور» ایتالیا با 
۶ کشو ژایون با ه۱ کشور جنك میکنند ورفته ورفته دامنه این نبرد 
وسعت یافته وشاید روزی پیش بیاید که درتمام روی کره زمین دولت 
بیطرفی باتمام معني یافت نشود . 

.۲ جنگ در خاور اروبا 

یروی آلمان که با تپور بی سانندی در جبپه شرق بویژه د 
میدان مر کزی کارزار بحملات پی در بی مبادرت نموده وتا دروازه‌های 
مسگو رسیده بود وديده جپانبان باین نقطه ازمیدان جنك دوخته شده 
وهمه انتظار نتیجه آنرا داشتند تا کیان از یمه دوم آذر ماه از شدت 
آن‌کاسته ویکرنبه خبرگزاربهای آلمان چنین انتشار دادند : 

من‌بعد ععلیات در جبهه روضیه منوط ومربوط بچگونگی اوضاع 
جوی خواهد بود ! 

بالاخره پس از بنج ماه ونیم کوشش وپس از حملات بی ددبی 
شبانه‌روزی دیده میشودکه نیروی آلمان در برابر سرمای سخت وطاقت 


فرسای روسیه بژانو در آمده و خواه وناخواه تسلیم حو ادث و فررمانبردار 


ماع 
اوضاع جوی گردیده است . 

بعد از انتشاراین‌اعلامیه ازطرف فرماندهی آلمان ازروی هم رفته 
اخباری که از نیمه آذر ماه باين طرف از میدانپای مختلف جبه شرق 
رسیده چنین برمی آ ید که نیرویآ مان از حمله های خونن دست کشیده 
ویحال مدافعه برآمده است_ . 

۳ چه مطابق اظپار مطلعین بفنون جنکی در زمستان های‌سغعت 
که برف تمام روي زمین را پوشانیده باشد بهترین شیوه جنگی اناد 
حال مدافعه بود ودر چنین موقم تلفات مهاجم بعلت عدم امکان استتار 
نفر ات بیش از موارد عادی میباشد و نبروی مدافم بمناسیت عدم تحرك 
فرسوده نشده و در معرض تهدید سرمای سخت واتع نمی شود ولی 

این نکته را نباید اژ نظر دور داشت که بیفتر سربازان: روس از 
مردمان نواحی سردسیر بوده برف و بخ در عملیات آنها چندان تاثیر 
موی نخواهد داشت وبهمین جبت اخبار واصله‌حاکی از رشادت وتبود 
فون‌العاده سربازان روس بوده و روز بروز فشار آنها بر دوش نیروی 
آلیان کی تایه 

خلاصه اخباری که تا پایان آذر ماه از میدانپای جنت اور و 
اروپا رسیده میرساند که آلمانها مقدار معتنابهی از خاکهای متصرفی‌خود 
را ترك گفته وبطرف باختر عقب نشینی کرده اند . 

حتی میزان این عقب نشینی درقسمت شمالی یگ کید ودر 
جنوب آن از چپل تا شصت کیلومتر میرسد . امانها مدعی هستند که 
با اتغاذ این رویه در حدود دویست و هفتاد کیلو متر از طول جببه 
جنكث کاسته اند ودر نتجه کاسته شدن از درازی جببه تعداد زیادی از 
تفرات خود صرفه جویی کرده اند و بطوریکه مطلعین اظهار نموده و 
پیش بینی فتگتن احتمال دارد بیشوای ۲امان بفکر استفاده ازاین‌صرنه 
جویی نفرات افتاده ودر قاط دیگری . آتش جنك را شعله ور سازد 

در مدت این شش ماه جنك بین آلمان وروس بر همه جپانیان 


یت 


ثابت ومسلم گردید که سران دوات روسیه در ظرف ای بیست وچند 
سال زمامداری کار نبوده وبانپایت جدیت ویشت‌کار در ترست و تعلیم 
افراد مات روس ذره کوتاهی رف انب 

فصل زمستان خراهی نذواهی از شدت عملیات بزرك جنگی چه 
درخشگی وچه درهوا وچه‌در دریا کاسته است وبطوریکه خبر گزاری‌های 
طرفین اطلاغ میدهند شدت علیات‌فعلا درکار خانیای مهمات سازي‌جریان 
دارد وهر دو طرف آنچه که در قوه دارند خود را برای مهار آماده 
میسازند اگر زنده ماندیم نتیجه تلخ این هیه آمسادگی را چند ماه 
گن خو اهیم دید . 
۳ - تجهیزات آمریکا وآما گی نداد انگلوساگسون برای 

جکت طولافی 

بعداز حمله ژایون بایستگاهای دریایی دول متحده دولت آمر یک 
رس وارد جنك گردیده و دیکر آقای روزوات رئیس جمپوری برای 
رسانیدن كمك پانگلیس ها احتیاج بهیچ گونه دست آویز ندارد مطابق 
خبر های و اصله از واشتکنن اعتبار مس هنگفتی در حدود ۱۰ میلیارد 
دولار برای تبیه ابزار های جنگی‌از تصویب مجلس شورای دول متحده 
گذشته ولایحه قانونی دیگری نیز در مجلس سنا بتصویب رسیده است 
که در صورت آجرا شدن قانون نامبرده در حدود هشت ملیون سرباز 
امریکایی آمساده کار خواهد بود ؛ اینك عین خبر واصله از واشتکشن 
ذیلا درج میشود : 

واعتگفن ۸ آذر ماه - نا باظپدار خبرگزاری فرانمه دیروز 
مجلس سنا لایحه قانونی دایر بر مشمولیت آمریکایبان ۱٩‏ ساله تاعء 
ساله را تصویب کرد واز اي نگذشته با مشمولیت کلیه مردان ۱۸ ساله 
تا ٩6‏ ساله یمنی بیش از آنچه مورد تصویب مجلس شورای ملی و أقم 
شده است اظپار موافقت نمود . بمبارت دیگر نظر مجاس سنا اینست 


که آرنشی مر کب‌از هشت ملیون تن تشکیل شود. در صورتیکه فانون 


اه ات 

مشمولیت مصوبه مجلس شورای ملی تشکیل آرتشی را مر کب از شش 
ملیون تن پیش بینی میکند " 

سه پنجم طلای جپان از چندی بای طرف در بانگهای امریکا 
متحده ورویهم متراکم شده بود امروز برای‌مصرف آنها وسبله سریعی 
بل ست آمده ومردمان آین کفوو نقشه های مهمی برای خرح کردن این 
طلاهای هنکفت تهیه میکنند . اينك نمونه از آن نقشه که برای‌مصرف 
این طلاها تنظیم گر دیده + 

لخن ۲۱ نوماه عتانکه: بر گزاری انلس افهان میدارد 
برنامه دناع امریکا بزودی تبدیل بيك برنامه بیروزی خواهد. کت و 
تصور مبرود که از نو اعتبار اعطای چپل ملیون لیره انگلیسی‌بدولت 
آمریکا از طرف کنگره تصویب گردد بدین ترتیب هزینه امور جنگی تا 
اغاز سیتامبر ۱۹۵۲ دست کم به سه ملیارد لیره انگلیسی بالغ خواهد 
کشت ؛ ؛ 

در برنعامه جنگی امریکا ساخته‌ان بیست وپنج هزار بمب افکن 
فک پیش بینی شده است شماره نانگهای نوع متوسط که ساخته خواهد 
شد بنجاه هزارعدد از شماره کلیه تانگای این نوع که وت درجپان 
موجود است زیادترخواهد بود . کنگره امریکا انجه راکه دولت تقاضا 
کند بلافاصله تصویپ خواهد کرد ؛ 

از این قرار معلوم مشود هیچگاه برای صاح ر‌ آشتی وسیله 
بدست نیامده و دنیای تازه و کپنه باهمین شیوه. که فلا "ماش کرفتهد, اند 


بجان‌هم افتاده ودامنه عملیات خودرا وسعت ‌ 


ی‌دهند خدا میداند که عاقیت 


کار بکچاکشیده وسر نوشت مغلون باچه بدیعتی ها روبرو خواهدشد 

. مطابق اطلاغ رسیده دول متحده امریکا از همبان روژ دغول 
بجنك جپانی تصمیم گرفته است تاهرچه زودتر کارخانجات اساعه سازی 
واقم در کنازه های اقبانوس بزرك را بداخله کشور انتقال داده و از 


هدید بمباران های هوایی ژایون خیال خودراآسوده نماید وقست‌بزرگي 


تک 
از کارخانهای آمریکا راکه لوازم آرایش و ابزار دای تفننی میساختند 
تبدیل بکار خانه مهمات سازی نموده ویشتر آنپا فلا مشذول بساختن 
قطمات گوناگون هواییما شده‌اند ملت امریکا که همیشه مخمله‌دار آزادی 
وصلح وصفا بودند چه شد که یکمرتبه کانون اساحه و تبدیل 


یافت ؟ ! .. 
۴ جنگ در آفریقای خاودی و شمالی 

۱ - جنك حبشه - بطوریکه در گزارش جهان گذشته ( شماره 
پنجم پیمان) پیش بیثی کرده بودیم آخرین قسست نیروی ایتالیا که در 
گندار محاصره شده بودند بعلت تام شدن خوراکی ومپمات جنگی و 
تحلیل رفتن نفرات آنها قادر بادامه جنك نشده خواه وناخواه دست از 
مقاومت عنودانه کشیدند . درشب هشتم آذر ماه ژنرال آناسی ایتالیایی 
که فرمانده دژگندار بود تقاضای متار که نموده وعلی‌الصباح باتمام کسان 
خود لیم نیروی‌انگلیس گرد.د گرچه تاگنون ازشماره اسیران ایتالیایی 
سیاهه صحیعی اعلاء نشده ولی از روی هم رفته اخبار واصله چنین‌بر 
میاآید که نیروی تسلیم شاه نز از ده هزار نفر ابوده است و در این 
جنك نیروی هوایی انگلیس رولمهمی‌را باژی کرده ومیتوان گفت افتغار 
کشودن این دژ بش از همه عاید تیروی هوایی بوده است . 

قن‌از. اتکهوقر داز ماع قرو آبالنسن قر امد وهه 
تقاط آرعشی آن اشفا لگردید ژنرال وتوال کفیل فرماندهی نیروی آفریقای 
خوری ژنرال باوکس فرمانده لشگر در تاریخ ۱۲ آذرماه نیرو های 
مدنلنی راکه در فنح د ژگندار شر کت کرده بودند سان دیدند سربازان 
انْلیسی- افر بقای شرقی - افریقای جنوبی - افریقای غربی - هندوستان- 
سودان- سربازان منظم وچريك حبشه - نیروی فرانسه آزاد تماما در 
این سان شر کت نودنه پس از پایان رژه پيامیکه از ستادکل آرتش 
انگلیس رسیده بود به ۱۰ زبان ترجنه وبرای دسته های مختلف جدا 
جدا خوانده شد ! ۱ 


بر 
چنانکه ساقا پیز اشاره کرده بودیم س از تج دژ گندار آخرفق 
دستگاه امبر اطوری ایتالیا درحیشه برجیده شده و ابروی انگلیس در آن 


کشور مأموریت خورا بغوبی انجام دادند بخش مهمی ازاین نیرو برای 
کمك واشتراك در جنك‌لیبی بعطرف شمال حرکت نمودند . 

نتیجه سریم وبرجسته این‌جنك همانا اعاده تخت ونئاج هیلاسلاسی 
امپراتور حبشه بودکه پس از چندین سال ویلانی وسررگردانی بالاخره 
حق بعق‌دار رسید ودربار سیاه پوستان با همان اوضاع قدیمی از نو پا 
تم ره وجو دگذاشت ٌ 

۲ - جنك درلیبی- چنانکه در گذارش جپان شماره پنجم مپنامه 
پیمان پیشیینی شده بود نیروی اننگلیشی متمر کز در مرز های لیبی از 
بامداد روز سه شنبه ۲۷ آبان در زمین ودر هوا شروع بعمله هعای 
سخت نمودند ۳3 چه نیروی اتطلاش در حىله های اولیه بموفقیت های 
شایانی ایل شدند ولیکن پیشینی هاییکه ستاد. ارتش انگلیس دراین 
حبله نمودند وحتی آقای چرچیل نعست وزیر انگلیس نیز در یکی از 
نطقهای خود بمظغفربت سریم اشاره کرده وجنك درصحرای لیبی‌را بجنك 
های دریایی تشبیه ساخته و مدت آنرا بیش از چند ساعت تخمین نمی 
دنه چندان صحیح در نیامده ونتیجه سریم حاصل نگردید . 

مطابق اخبار واصله ازمنایم انگلیسی هر دوطرف تانگوای زباد 
از دست داده وقترا برای ترمیم ضایعات محتاج بونفه در عملیات‌شد ند 
وچند روزی اژ شدت جنك کاسته گردبد ولیگن نیروی بسیاری از قاهره 
یکمك انگلیسها رسیده وبلا درنك یکستون از نیروی انگلیس بطرفه 
شمال باختری سرنائيك حماه‌ور شده ونیروی مهور متمز کز در بردیه. 
خوئة ترا در سست: زاس خود: تتصاضره: گرفه ۰ در نتیجه این پیشرفت 
صریم نیزوی محاصره شده انگلیس ها در طبر رهایی یافته مجتسا 
بسمت کناوهای باخعری سرناليكك رهسیار شدند. ‏ 


گرچه اين سنون در نقطه سید رازن بمقساومت سخت آلماتیها 


ون وج 


برخورده وحتی رابعله آنپا برای چند روز بانیروی طبرق قطم گردید 
ولی مجدداً حمله های پی در بی انگلیس ها مقاومت آلمانیها را درهم 
شکسته وبخطسیر خود ادامه دادند. 

یکستون دیگر از انگلیس از مرز همای جنوبی لیبی از نقطه 
جرابوبپ رو بسمت جیالا واجدییه حمله ور شده وتاپایان آذر ماه بدرو آزه 
های بنفازی رسیدند وچون رسانیدن كمك و ترمیم شايماتي که از حرث 
ِ« ونانك وبنه به نیروی محور وارد آمده بان زودی ممکن به‌نظر 
تمیرسد خواه نا خوله باید نفازی را نیز از دست رفته دانست 

بش مپمی از پبرويی محور که در بنادر ساوم - بردیه - درنه 
بمحاصره افتاده اند اوضاع 11 سار وخیم بوده وامیدی برای نحات 
این‌چند نقطه‌نمیرود زیرا حال محاصره شد ان محور را بااوضاع نیروی 
انگلس که در محاصره بودند و چندین ماه ایستاد کین میکردندد مقایسه 
نمیئوان کرد بعلت اينکه هنوز سیادت دریایی انگلیس در دریای‌مدیترانه 
پابرجا بوده ودر مدت این چند ماه تمام احتیاجات محاصره شد کات 
طبرق بوسیله نیروی دریایی انگلیس هپیا ومرتفع هیشد وحتی از حرث 
نفر ات نیز برایآنهاکمك ومعل‌ضایمات را پرمیکردند ولی‌اکنون محاصره 
شد گان مجور که در سلوم و بردیه و درنه مشغول برد هستند بیروی 
دریابی ایتالیا قادر برسانیدن كمك آنها نمی باشد یکانه راء امیدی صته 
برای محصورین‌این سه‌نقطه‌باقیست همانافداکاری زیردریایی‌های [لمانست 
که اکن کواتد خایه چند. هرد ان ض.ها سار متدی. معضورین را 
مرتفم سازند . بابراین تصور نمیرود عاقبت محصورین بجایی رسیده 
واز چنك نیروی انگلیس خلاصی يابند . 

بت بادامه جناث آفریکای شمالی ازروی دورشته اخبار 
اين طوربنظر میرسد چون یروی انگلیس از مبده حرکت خود سیار 
دور انتاده واز طرفی نیز ایستگاه های هوایی آلمان در جزیره کرت 
شبه جزیره موره - جزیره سیسیل خطوط ارتباطی انگلیس هارا دائما 


وه 

هوردنهدید قرار میدهند لذا تصور نمیرود نیروی انگلیس پس ازتصرف 
بنغازی برای حرکت پمت طرابلس و بیرون ساختن یروی ابتالیا از 
افریقای شمالی عجله زیادی نماید . 

این نکته را نیز ناگفته نباید گذاشت : هرگاه دول آلمانْ و ایتالیا 
موفق به تقویت سپاه ژنرال رومل گردیده و بتوانند وضعیت آنرا بحال 
اولیه اعاده داده وقادر سازند که ازحال مدائمه بیرون آمده وبه مپاجمه 
بپردازد وضم نیروی انگلیس در آغریقای شبالی بادر نظرگرفتن‌اوضاع 
خاوردور واینکه نیروهای استرالیا - ونیوزیلاند - ونیرو های‌هندوستان 
در خود محل مورد احتیاح هستند باعث اندیثه خواهد بود ولی ۳ 
بندربنفازی بزودی بدست نیروی انگلیش بیفند دول محور ناچارخواهند 
شدنیروی کمکی را در بندر طرابلس پیاده سازند وچون جزبره مستهکم 
مالت مانع بزرگی برای این‌کار بشمار میرود احتمال نمیرود دول معور 
باين زودی ها قادر بترمیم ضایسات بس هنگفت ژنرال رومل بشوند 
علن ایعال بط هفوب ها آ ی دوناه. ارفا زانرای فا روش باه 

۵ - ایحاد سنا واحد نش برای 
۱ نیروهای منفق, 

پس از حمله ناگپانی ژابون 1 شدن. اءریکا بجنك در میان 
دول متفقین فکر ایجاد ستاد واحد ودادن سررشته‌کار جنك بدست يك 
فرمانده کی روز بروز قوت میگیرد زبرا در اواسط جنك جهان ی گذشنه 
اناد ترا ده وی کناهیم مازشان فرش دنس وهای هه 
متفقین نتیجه های بس نیکو بخشیده وبرای رسیدت به پیروزی نهایی 
خدمات شایانی نمود در این جنكث بزرك نیز پس از ورود امریکابصف 
.متففین ایجاد فرماند‌هی واحد در تمام پایتعت های منذقین طرفدارات 
زیادی بیدا کرده است اينك آخرین خبری که در همین مرضوع از لندن 
وصیده دذبلا مینگار یم 


للدن ۲۸ آذر ماه - بنا بان ‌ شز گراوی ۳ در. محافل 


نت 


انگلیسی شاره کسانیکه طرفدار تاسیس شورای جنك واحد بین متفقین 
هستند روزبروز روبفزونی است امروز اتحادیه کشوره‌اییکه باکشورهای 
محور میجنکند بزرك رین | حاد یه ایست که تا نون دز دوره تار یخ‌دیده 
تقد اش کون مشاورانی بين فو انگلیس وابریکا وشوروی‌صورت 
میگیرد ومیتوان بااطمینان کامل‌اظهار داشت که هرسه دولت بانظره‌ساعدی 
تشگیل شورای عالی جنگی را پیش بینی می‌کنند . ظاهرا مذاگرات 
نمایند گان کشور های متفقین بااغذ نتایج زیرین پایان خواهد یافت : 
و 5 فرماندهی واحدیرای آرتش های متفقین که مامور 
تنظیم نقثه‌های جنگهای وزمینی ودریایی وهوايی برءلیه کشورهای محور 
درجبوه هايي که شامل تمام روی زمین است خواهد بود . 
دوم - يك شوری مر کب از نب‌ایند گات متفقین مامور تطبیق 
وبخش خواربار ومعات . 
سوم- اننقاد بیمان بين کشور هاییکه بامحور مرجنگند برای حفظ 
آزادی واتشباط درروی زمین . هنوز شیوه همکاری مققرن تعیین نشده 
است لیکن تصور میرود که تطبیق قولی متفقین براساس تشکیل انجمن 
ها تواحن تتقفات: کال فرانن عاورد در اروزا او کعووهای مهد 
امریکا وخاور دور تین داشته باشد . 
این دوایر مشاوره يك سلسله تصمیمات جنگی خواهند گرفت که 
شامل همه روی زمین خواهد بود " 
افبازات مازشال مایت ورزر تمهت تاه عتورانل ازطزفن 
چر چی لگفته است همچنین اظهارات لیتونیف که بحکایت نها همه این‌مردان 
ی ی بلزوم وحدت کار متفقین در اداره امورجنكث وپخش منایم اقتصادی 
ی ید اند موجب دلگرمی فراوان است . 

ت موجود که باید بحل آنبسا کر بست سپاو است این 
عءشکلات: مر بوط بافراد تیرو وتامین خواربار ومهمات ومنایم اقتصادی 
وراهپای ارتباط ونقشه های جنگی ودر عين حال سیاست مشتر کیاست 
که باید متفقین اقدام نمایند :. 


‌ 
هر کسکه شماره های یکم و دوم امسال را ذرونی هیداردیرای 


تاریخ متسر وطه ابر ان 
از بخش یکم چاپ دوم تاریخ مشروطه بیش از سیصد جلد باز 


نمانده و اشت بهمه فرو شند کان آ گاهی میدهم که 1 اهر جلدی 


۳۵ ر دال دفر و شمد . 


بخش‌یکم تاریخ مشروطهٌ اير ان 


این کتاب در حاهای بان دق و ۳ مرسد ۰ 


ات فر افر ان اول خبابان ناصر خسرو مغازه لوازم برق 
فروشی سهند 

۲ « لاله زار رو بروی شر کت ابریشم مفغازه 
پیراهن دوزی نظیفی 

-ِ-ِ» شاه باد. کنارف وی ان سا 

۳ سرای کجه چی حجره آقای فروتن 


‌.- 2 باز ار حاحجی سندحجسین جر ء آقای صلحی 


سال‌هفتم آذرماه. ۱۳۲ شماره ششم 


بهای سالانه ۵۰ ریال 
جایگاه دفتر : آخر خیابان شاپور کوچه علایی خانه آقای کسروی 


#۲ 
بازیدن دراز کردن یادکردن. ذکر کردن 
بارستن دلیری داشتن بارا توانا 


جداییها میاه کلمه ها 


ما در نوشته های خود هر کلمه ای را در يك معنی ویژه ای 
آوریم » وکلمه هاییکه معنی های آنها بپم نزدیکست ما جدایی درمیانه 
آنپاگزاريم . برای آگاهی خوانندگان برخی از آنها را یاد ميکنيم : 

۱ آراستن و پیراستن : امروز کمتر جدایی ميانه اين دو کله 
گزارده میشود ولی‌ ما هریکی را بمعنی دیگری می‌آوريم .۰ بدینسان : 

آراستن بمعنی زینت کردن است ببراستن بمعنی پاك کردن میباشد . 
این دو معنی از هم جداست . ولی چون‌گاهی‌گفته ميشده : « بآرایش . 
و برایش پرداخت > یا گفته میشده : « خودرا آراست وییراست>» از 
اینچا آنها را بیم آمیخته و هر دو را بيك معنی پنداشته اند . اين 
جیله که میگویند : « برایه بروستند» غلط است . خود کلمه «پرایه» 
نیمعتی است . 

۲ یارستن وتوانستن : اين دو را هم بيك معنی بکار میبرند. 
ولی ما ه رکدام را بسنی دیگری آوریم » بدینسان : 

یا رستن بيك کاری جسارت داشتن است. توانستن ببك کاری‌قادر 
بودن مبباشد: « فلان کار را تواند ولی نیارد» 

این جبله که میگویند : «یارا ندارد فلان کار را کند» غلط 
است . بایدگفت : «یارا نیست» . 


